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ها بر ادبيات و سينماي مدرن بوده است. سينما با ماهيت تصويري خود بستري طبيعي براي  يكي از تأثيرگذارترين داستان تمثيل غار افلاطون
يك  غار تمثيلدهند كه  ها نشان مي آفريني نمايانند. اين باز را مي حقيقت جهل به نورِ از تاريكيِ سفر ي كههاي يلمفبوده است، » افلاطون غار«بازآفريني 

اين غار را در يك جزيره  »شده گم دختردايي«فيلم  است. خيالو  حقيقتدرباره  فلسفي  يهاي هزار و يك شب نيست، داستان داستان كهن شبيه به داستان
 آن را در يك استوديويِ» ترومن نمايش«خلق كرده است، فيلم  ماتريكسبه نام  مجازي فضايآن را در يك » ماتريكس«بازآفريني كرده است، فيلم 

حقيقت بيرون از غار  ،سازد مي رسانهما را كدام  امروزِ ديوارِ رويِ هايِ سايه«شهرمانند برپا كرده است، تا يك پرسش بزرگ را از ما بپرسند:  تلويزيونيِ
  »حقيقتي بيرون از غار وجود دارد؟و آيا اصلاً  ،چيست

 اند. كردگان اين داستان را نشنيده است، بسياري از مردم، حتي تحصيل حقيقتها براي درك  ترين داستان يكي از مهم افلاطون غار تمثيل با آن كه 
اين غار به اعدام با هايي مانند داستان  ساختن داستاناساساً براي  سقراطشناخت اين غار بسيار ضروري است.  حقيقتاين در حالي است كه براي شناخت 

يا يك عمر اسارت ، نئو، »ماتريكس«فيلم  شدن ابرقهرمانِ ، يا كشته»شده گم دختردايي«اعدام در فيلم  هاي  صحنه و  دن جام شوكران محكوم شد، نوشي
  گيرد. چرا؟ دهند كه غار همچنان قرباني ميبخواهند نشان  مي » ترومن نمايش«فيلم در  ترومن

بينند حداكثر فضايي  هاي ما مي آنچه چشم». چهارم عدب وجوي جست در«، نقاش مشهور اسپانيايي است به نام دالي سالوادورتصوير بالا يك نقاشي اثر 
بيرون غار را يك غار ديگر فرض كرده است كه ما دركي از بعد  دالي سالوادورانديشه يا ديدن بعدي ديگر دشوار است.  هاي ما سه بعدي است. براي مغز

 گرفتگي غروبوغ كرده است كه به فر نور خورشيد را  چنان كم  ،چپ اين نقاشي- در گوشه بالا اي وجوي آنيم. سايه و در جستچهارم آن نداريم 
  سرايد:  خواهد آغاز شود مي اي كه تاريكي در آن مي براي جزيره وحيدهماند، همان كه  مي

  به آسمون نگاه كن، نبايد گرفتگي غروب تو چشمات بيفته
  عكس از مژده حمزه تبريزي)(
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  »شده دختردايي گم«پروژه بينامتنيت براي فيلم 
را ديده بودم استاد پرسيد » شده دختردايي گم«ها پيش كه فيلم  سال

: اوديسه 2001«در فيلم  تكاملفيلم را چگونه ديدي؟ گفتم نقد  داستان 
اين يكي از « نداست،  پاسخ داد  كوبريك استنليشاهكار » فضايي
  .»درباره اين فيلم استو زوايا ها  ديدگاه

و  مصنوعي هوشام به  علاقهحرفه و را به دليل  كوبريكاين فيلم   
بارها ديده بودم و  هوشمند شهرو » هوش تقويت« ابزارهاي تكاملتاريخ 

 در  اين فيلم و فيلم تكاملدر آن هنگام يك مقاله كوتاه در باره 
  نوشتم.  ماهنامه ريزپردازندهبراي » شده دختردايي گم«

 گفته استاد تا حدود سه سال پيش در ذهنم بود، كه يك پروژه اما
) در intertextuality( بينامتنيتهاي  براي يافتن اين زوايا و سازه را

غاز كردم كه همچنان ادامه آاين فيلم و آثار بزرگ نوشتاري و سينمايي 
توانيد  مي  كه گويد با تأكيد مي سي بي وگو با بي در گفت اداست، زيرا دارد

  .دهد ، خيلي هم براي  معنا راه ميخواهد تان مي هر چقدر  دل ،بگرديد
تمثيل غار اين پروژه است كه به اثر   ر هشتمين كتابِضكتاب حا
ها و نگاه   و براي درك بهتر ظرافت ،بر اين فيلم پرداخته است افلاطون

، اين ابَرشاهكار سينماي جهان را با يك فلسفي اين فيلم  به اين تمثيل
شاهكار بزرگ ديگر تاريخ سينما كه به اين تمثيل پرداخته است، فيلم 

    □ايم. ، مقايسه كرده»ماتريكس«

  

  چيست؟  بينامتنيت
هاي  هاي پيشين ربط دارند و همواره بر بنياد متن ها به متن همه متن

)، فيلسوف و Julia Kristeva( جوليا كريستواشوند.  پيشين توليد مي
منتقد ادبي  مشهور، نخستين بار اين پديده را مورد مطالعه قرار داد و از 

براي آن بهره گرفت، در فارسي براي معادل  intertextualityاصطلاح 
وضع شده است. بينامتنيت رابطه بين دو  بينامتنيتاين اصطلاح  واژه 
  كند. متن را توصيف مي

ها و  به ارتباط و وابستگي متقابل بين فيلم بينامتنيت در سينما
اي  محتواهاي ديگر، مانند داستان، شعر، موسيقي، مقاله علمي، چندرسانه

گران فيلم با درنظرگرفتن چنين  ديجيتال، و مانند آن اشاره دارد. تحليل
نامه چگونه از منابع  توانند دريابند كه نويسندگان فيلم ارتباطاتي بهتر مي

توانسته است  شان از اين ارجاعات چه مي اند و هدف م گرفتهمختلف الها
□.باشد  

آيا تماشاگر در اين  سي): بي جو (بي حسن صلح □
، يا اين كه فقط دمعني خاص بگرد كفيلم بايد دنبال ي

نها يك سري خيالند، يك سري رؤيا كه اي دبايد تصور كن
  هستد، يك سري تصور و همين؟

 ،نيد بگرديداتو ميداريوش مهرجوئي:  ■
خيلي ، دهخوا ن ميات هر چقدر  دل

،  منتهي مثل دده هم براي  معنا راه مي
مثل يك غزل كه مثلاً از هر  قطعه شعري، 

، از چندين زاويه نيداخو حافظ مي
،  و ه كنيدنگا آن نيد بهاتو مختلف  مي

ن ات نيد هر طوري دلاتو مي اهر چيزي ر
يك فكر فقط د معني كنيد، يعني فيلم هخوا مي
، دكن مطرح نمي اايدئولوژي خاص ر يك يا

  بلكه....

هايم ساخت فيلمي بود كه نزديك به  يكي از ايدئال
هايم در شعر و موسيقي باشد، يك داستان از  ايدئال

نبايد گرفتگي غروب «ندم، ... با اين جمله اوحيده خو
بود كه  عاشق وحيده شدم. » تو چشمات بيفته  

شده، فيلم شاعرانه  فيلم دختردايي گم«
 بهترين فيلم منبسيار قشنگي شد،  

كس نديد، حتي از طرف  ولي هيچ، است
منتقدين و كارشناسان سينما ديده نشد، 

»كس به اين فيلم محل نگذاشت. هيچ  
 

 داريوش مهرجوئي،
»الماس در گام لامينور«مستند    



  كانال ريزپردازنده
 

    t.me/rizpardazandeh /4فحه ص

   افلاطون غار داستان 

  

  

 خودشان  و سناريوي  مطابق با انديشه ها را گرداناني كه عروسك و عروسك ،روي خود را نگاه كنند د ديوار روبهتوانن زندانيان يك غار كه فقط مي
در يك سينماي مدرن براي زندانيان فيلم  كارگردانگردانان شبيه به يك  اين عروسكزندانيان بيفتد.  مقابلشان بر روي ديوار  هاي دهند تا سايه حركت مي

                          )GPT Image 2 طراحي تصوير با هوش مصنوعي(                                                                                                                                               دهند.  نشان مي
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  افلاطون غار تمثيل
 تمثيلشهرت يافته است.  1غار ليتمث داستاني دارد كه به  افلاطون

 خيدر تارتأثيرترين مفاهيم فلسفي پريكي از مشهورترين و  افلاطون غار
 » 2جمهور«هفتمِ رساله  نامه  يا نمايش در كتاب اين داستان  . استفلسفه 

، در افلاطون، استاد سقراطو در آن،  ده استآم اين فيلسوف برجسته 
تر  پيش سقراط. كند يك جلسه پرسش و پاسخ اين داستان را مطرح مي

به مرگ  واقعيت  چيستيِهايي مانند پرسش  درباره  به دليل پرسش
  محكوم شد و جام شوكران را نوشيد. 

پردازد  ميشناخت و   ،حقيقت ،واقعيتاين تمثيل به بررسي مفاهيم 
فروغ در تاريكي، مثلاًً شبيه به  دهد كه نور، به ويژه نورِ كم نشان ميو 

 است ــ » شده دختردايي گم« كه مسئله اصلي در فيلمــ   گرفتگي غروب
  دور كند.  حقيقتما اثر بگذارد و ما را از  شناختتواند بر  نيز مي

، در سالني سينماي سنتيك شبيه است به ي غار افلاطونداستان 
كه از ديد تماشاگران سينما پنهان است  اي خانه آپاراتتاريك كه در 

شود و محتويات فيلم  تابانده ميمتحرك  فيلمنوري در پشت يك حلقه 
شود. آنچه تماشاگران  از طريق يك عدسي به پرده سينما تابانده مي

شده بر روي فيلمِ  بطهاي صوتي ض ها و سيگنال شنوند سايه بينند و مي مي
آن  افلاطونمتري هستند، نه تصاوير و صداهاي واقعي. فرض  ميلي35

است كه تماشاگرانِ چنين سينمايي از كودكي به صندلي سينما زنجير 
  در اين صورت،  هايي را ديده باشند. شده باشند و  فقط چنين صحنه
ما را چيزي جز توانند محتويات پرده سين آيا اين افراد در مخيله خود مي

  بپندارند؟» واقعيت«

درك بهتري  كهكند ما كمك  خواهد به  مي داستان غار افلاطون  
نيز  »شده دختردايي گم« فيلم. پيدا كنيم تشناخ هاي روش از وجود و

هاي آن  با  مرسوم را كه فيلم  رسانه فيلمو سينما يا  همين هدف را دارد
شود و معمولاً  پرهزينه توليد مي قيمت و متري گران ميلي35هاي  دوربين

است ها  و ايدئولوژيداري  هاي توتاليتر و سرمايه دولت انحصاردر 
شان   ها را بر ذهن تماشاگران داند كه انديشه مي غار افلاطونهمچون 

گيرد. براي  را از آنها مي حقيقتكند  و توانايي ادراك  القا و تحميل مي
  .آيد ميو مفاهيم آن  غار تمثيل اي از چكيدهدرك بهتر اين فيلم، ابتدا 

                                                 
1 allegory of the cave 
2 Republic 

  و رسانه ديوار افلاطون غار داستان 

گروهي از در آن د كه گويميداستاني از  افلاطون در اين تمثيل،
 زنجير به  يا به گونه تاريك خود در يك غارِ تولد بدوها از انسان

در  . نگاه كنندخود   يرو هروب واريدبه  توانند يفقط مكه  اندشدهكشيده 
آتش و  انيو ماست برپها آتش بزرگي  اين غارنشينسر پشت 
گردان،  عروسك تعداديدارد كه  قرار يواريد ،يزندان يها غارنشين

 يبالااند در  مطابق سناريويي كه خودشان نوشتهرا  ييها و مجسمه اءياش
 وارِيدبر  ها و مجسمه هاي اين اشياءسايه . ندكن يم جا جابه اين ديوار 

توانند اين مي فقطد و زندانيان افت مي يزندان يها غارنشين يرو هبرو
است كه   انحصاري اي رسانهبه بيان ديگر، اين ديوار  .ها را ببينند سايه

كند،  گردانان آن را منتشر مي هاي عروسك و انديشه ها پيامفقط 
يا يك ها يا دولت  توانند نماينده ايدئولوژي گرداناني كه مي عروسك

  باشند. ه ويژه گرو

از  هستند ــ  مردم هاي تودهــ كه نمادي از   يزندان يها غارنشين
غار  وارياز د صداها  و فقط پژواك ندبين ميرا  ها هيسا نيفقط ا بدو تولد 

 قتيحق را ها و پژواك ها هيسا نيآنها ا از همين روي، . ندشنو ميرا 
 دآي به شمار ميردمند خ گرانينزد د يفرددر اين غار ند. پندار مي مطلق

ظهورشان را  بيترت ايد تحليل كن يرا به درست ها هيساداستان بتواند كه 
  كند. ينيب شيپبه درستي 

را  انيزنداناين از  يكيبانِ اين غار    حال فرض كنيد روزي زندان
كند، يا اصلاً يك زنداني خودش بتواند زنجيرها را پاره و از غار آزاد 

محيط براي فرار و عبور از غار،  است ن زنداني ناچارفرار كند. حالا اي
ابتدا در هنگام خروج از غار، د. كنو بررسي وجو  جست راخود اطراف 

شود كه  سبب ميو  آزارد يرا م شيها چشمبيند كه  را ميآتش  نورِ
غار  روني. سپس به بپنداردب ياصل اءياز اش تر يرا واقع ها هيسابازهم 

هايش با نور  پيش از آن كه چشم رون،يان ب. در جهدشو يم تيهدا
 تواند يابتدا فقط مدر طبيعت عادت كند،   خورشيدشديد روز  و 

 را اءيشخود ا تواند  كم مي كم ند،يدر آب را بب زهايچ بازتابو  ها هيسا
  .دنگاه كن ديخورشبه  تواند  مي ، و سرانجامببيند

  قتيكشف حق
تبديل شده  فيلسوفماد يك ــ كه حالا با ادراك حقايق به ن او

حاضر  غار از رونيب يواقع جهاندر  قتيحقكه  ابدي يم دراست ــ 
 و فريبنده  ناقص ييها هيتنها سا ،است دهيد يدر غار ماو و آنچه  است،
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نور و علت منبع  ديخورشكه  دياب در مي نيبوده است. همچن تيواقعاز 
 خورشيددات زنده موجو حيات  منبع   . حتي ستهازيهمه چشدن  ديده
  ).افلاطون فلسفهدر  »ريخ فرم« اي »ريخ«نماد به عنوان  خورشيد( است

  

  بازگشت به غار
 ،لسوفيف را درك كرده است به عنوان يك  حقيقتاو كه حالا 

اگر جامعه او را درك  ي، حتدارد جامعه تيهدا يبرا ياخلاق تيمسئول
، كه به دليل افلاطون استاد ،سقراط طرد كند (اشاره به سرنوشت اينكند 
به نوشيدن جام شوكران   واقعيتكردن مردم و پرسش درباره  گمراه

داند كه بر آن  مي اتوپيايياي را  افلاطون جامعه ).محكوم و مجازات شد
 است،  يدموكراس  منتقدافلاطون حاكم باشد.  پادشاه- فيلسوفيك 
فقط  وار هستند غ انيمانند زندان يمردم عاد   بر اين باور است كه چون
حكومت بر خود را  تيصلاح نيو بنابرا ننديب يرا م تيواقع يها هيسا

حتي او معتقد است كه هنگامي كه فرد آزادشده به غار باز  ندارند.
هاي او را درباره حقيقت باور  گردد زندانيان ممكن است حرف مي

كردن  نكنند و بپندارند كه ديوانه شده است و حتي او را به جرم گمراه
  مجازات كنند.  واقعيتزندانيان و پرسش درباره 

است، كه فردي افلاطون معلم  ،سقراط اين داستان يادآور زندگي
دادن مردم به سطحي  شد و سرانجام به دليل توجه ديوانه پنداشته مي

  بالاتر از واقعيت به  مرگ محكوم شد.

  

  

  

   

  

ان هزارسال پيش اقامتگاه غارنشين10غار كمربند در بهشهر تا حدود 
سنگي بوده است. براي آنها نور و تاريكي نماد  عصر نوسنگي و پارينه

حقيقت و ناحقيقت نبوده است، زمان  رفتن به جنگل براي شكار و 
  يافتن غذاي مورد نياز روزانه و زمان خواب و استراحت بوده است. 

حقيقت و ناحقيقت از زماني براي انسان اهميت پيدا كرد كه به 
رد و براي محصولات مازاد بر نياز خود و مديريت كشاورزي روي آو

گيري ساخت. با اين  همصرف اين محصولات، انبار و ابزارهاي انداز
  انبار چيست. حقيقتوانست بفهمد كه ت ابزارها مي

  (عكس از مژده حمزه تبريزي)   

اه سالوادور دالي، هنرمند  بزرگ اسپانيايي، درباره غار افلاطون. نگ
هاي  آنچه چشم ) است.1979(سال » وجوي بعد چهارم در جست«نام اثر 
بينند حداكثر فضايي سه بعدي است. براي مغزهاي ما  انديشه يا  ما مي

ديدن بعدي ديگر دشوار است. سالوادور دالي بيرون غار را يك غار 
رض كرده است كه ما دركي از بعد چهارم آن نداريم و در ديگر ف
غاري ديگر و با  بيرون از غار نيز انسان ممكن است با  وجوي آنيم. جست

  (عكس از مژده حمزه تبريزي)                                 رو شود. ناحقيقت روبه
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افلاطون معتقد است كه ما ــ همه ما ــ شبيه به زندانيان غار هستيم، 
كنيم  كه در آن زندگي مي واقعيتيكنيم كه  زيرا به اشتباه فكر مي

، همه افلاطونموجود است. مطابق نظر  واقعيت بالاترينو  ترين حقيقي
 حواسكنيم كه از طريق  جربه ميرا ت واقعيت از سطحيما در عمل 

هايي ضعيف از سطح بالاتر واقعيت  كنيم، كه نمونه ادراك مي گانه پنج
همين دنيايي  محسوس جهاننامد.  ) ميForms( مثُلهستند كه او آن را 

هاي روي  بينيم، كه همچون تصاوير سايه مي گانه پنج حواساست كه با 
جهان اقص از جهان واقعي است. اي ن نسخه افلاطون غار تمثيلديوار در 

جهان كمال، حقيقت، و مفاهيم پايداري مانند  ،لثُجهان ميا  معقول
است. به عنوان مثال، ما روزانه  با غروب  زيبا،  خير، و زيبايي، عدالت

رو  گرايانه، يا خوراك ماكاروني واقعاً خوب روبه رفتارهاي عدالت
هايي  از  نسخههستند،  كامل فرميا  مثُلهايي از  شويم، اما اينها نسخه مي

اهميت  سقراطو  افلاطون.  خود زيبايي، خود عدالت، يا خود خوبي
دهند.  را آموزش مي عقلكه از طريق  گانه پنج حواسفهم نه از طريق 

چيست؟  افلاطوني فرمچيست؟  خوبيچيست؟  عشقچيست؟  عدالت
بود كه هايي  كند. چنين پرسش ها بحث مي درباره اين پرسش عقل

  را پاي ميز محاكمه برد.  سقراط

را با دانستن اين داستان  »شده گم دختردايي«فيلم توانيم  حالا مي
  تحليل كنيم.

  

  

  

  »شده دختردايي گم«فيلم مسئله واقعيت در 
كه در نقش يك  ،»شده دختردايي گم«در فيلم ، شكيبايي خسرو

بر روي كه اش  هنرپيشه، عليبارها به   كند، مي بازي كارگردان سينما
نبايد «گويد كه  مي ،ايستاده استيك برج چراغ برق در جزيره كيش 

خواهد تيرگي غروب بر  او مي .»گرفتگي غروب تو چشمات بيفته
ها را در غروب  چشم» واقعيت« شدر فيلم نيفتد تا عليهاي  چشم

و  ،افتد اتفاق ميسيار كوتاه ب يك لحظهفقط در » واقعيت«اين  بنماياند.
 دوربين برداري با  فيلمتواند عوامل  در روزهاي متمادي نمي خسرو
اي هماهنگ كند كه آن  را به گونه متري ميلي 35 ايِ حرفه برداري فيلم

» واقعيت«، و گذرد و موفقيتي در كار نيست لحظه هدر نرود. روزها مي
شدن  تاريكي و پنهانآغاز  غروب گرفتگي توان شكار كرد. را نمي
   است.  حقيقت

  

  
ناچار است به  خسرو ،ها گذشته از آن، در يكي ديگر از صحنه

بدهد، كه به اين مفهوم است  حجاب تذكرهاي دختر فيلمش  هنرپيشه
حجاب » واقعيت«تواند  هاي قانوني نمي كه او به دليل محدوديت

  به نمايش در بياورد.  ند و ضبط ك هايش را هنرپيشه

  

  

اي به دليل نياز  هاي حرفه از يك سو، هزينه ساخت فيلم با دوربين
ها و افراد  چنان بالاست كه بيشتر از عهده دولتبه عوامل توليد 
آيد. و از سوي ديگر، به دليل  هاي متمول بر مي ثروتمند يا شركت

برداري با آنها كم  ها سرعت عمل در فيلم وپاگيربودن اين دوربين دست
زندگي براي » هاي واقعيت«هاي ناب  و  است و بسياري از لحظه

  روند.   برداري از دست مي فيلم

  نبايد گرفتگي غروب تو چشمات بيفته. 

  دادن به هنرپيشه دختر.  كارگردان در حال تذكر حجاب
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هاي توليد با آنها  اي و هزينه هاي حرفه قيمت دوربين افزون بر اين،

اي در  رسانه رسانه فيلمچنان بالاست كه سبب شده بوده است كه 
ها براي  ن ايدئولوژيو صاحباهاي توتاليتر  داران و دولت سرمايه انحصار

 عليهنگامي كه  باشد.» واقعيت«ترويج باورهاي آنان به عنوان 
 بشكنددر هم را  انحصارو اين  به دريا برود كم هنديخواهد با يك  مي

رسند  را بيابد هيولاهاي دريا سر مي حقيقتيا اش  شده تا دختردايي گم
دادن  و نشانو اشتم  و را با ضرب ها مكان از برداري فيلم محدوديتو 

به او گوشزد  و مشتريانش  كم هاي اعدام فروشنده هندي صحنه
  همراه است. مجازات مرگبا محدوديت و »  واقعيت« كنند. ضبط مي

 خودشان را  ِروايت تك هاي توتاليتر كه ، چه در نظامچنين مجازاتي
 تخيليِ-هاي علمي چه در فيلم ،نمايانند مي واقعيتبه عنوان   رسانهبا 

 كنند،   بيني مي آينده ديجيتال انسان را پيش نااميدانه كه اي ديستوپيايي
برانگيز   به عنوان مثال، در فيلم پرفروش و بحث .انگيز نيست شگفت

اكران  »شده دختردايي گم«فيلم  نيز كه يك سال بعد از» ماتريكس«
 ماتريكس، و  مردم در آن در يك دنياي كاملاً ديجيتالي به نام شود مي

شان به جاي اين كه از  كنند و پوست و گوشت و استخوان زندگي مي
 هاي ديجيتال است، دانستن جنس ارگانيك باشد از جنس سيگنال

  با مجازات مرگ همراه است.» واقعيت«

  

  

   واقعيت چيست؟
 انقلاببا  نوسنگيها در دوران  از زماني كه انساناين پرسش 

است و سبب  هسبك زندگي خود را تغيير دادند مطرح بود يكشاورز
 گيري اندازه وسايلموجودي انبارها » واقعيِ«شد كه براي مقدار 

ها درباره  ها و پاسخ ترين پرسش مختلفي را اختراع كنند. اما فلسفي
سال پيش در يونان باستان مطرح شد. 2400حدود  حقيقتو  واقعيت
به مرگ » واقعيت«ها درباره  و پاسخ ها به دليل همين پرسش سقراط

هنوز براي انسان  واقعيتمحكوم شد و جام شوكران را سر كشيد. چرا 
هايي مانند  و  فيلم است ناشده باقي مانده اي حل مسئلهبه عنوان 

ــ كه به زندانيان غار افلاطون اشاره »  ماتريكس«يا  »شده دختردايي گم«
     □؟ شود دارند ــ براي آن ساخته مي

  
  منابع:

Irwin, William. The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert 
of the Real. 2002 by Carus Publishing Company.  

  »  ماتريكس«فيلم مسئله واقعيت در 
  »ماتريكس«يادماندنيِ  فيلم مشهور  هاي به در يكي از صحنه

در آينده انسان  مصنوعي هوش رسانهو  فناوريبه نقش كه 
وه چريكي و هكري كه ، رهبر يك گرمورفيوس ،دپرداز مي
نجات بدهد كه   اي متاورسيرا از محيط  ها خواهد انسان مي

ساخته است و سبب شده است كه  انبراي مغزش  مصنوعي هوش
هاي ديجيتال ساخته شده  با سيگنال انش د كه محيطنندان ها انسان

مان در زمين  است و نه اشيائي كه ما روزانه آنها را در محيط
 مورفيوسهكر كامپيوتري است و  كه يكــ   ئونبينيم، از  مي

)، يا  The One( يكتاها او  گويي معتقد است كه مطابق  پيش
واقعيت «پرسد  مي  ــ ناجيِ موعود انسان است يابرگزيده 
  »چيست؟

هاي انتقال  از طريق دستگاه نئوكه براي ملاقات با مورفيوس  
وارد شده است خود به  خوبي  ماتريكس متاورسيِذهن به محيط 

بيند گوشت و  به شكل انسان مي در اين فضا  داند كه آنچه مي
هنوز  وئناست، اما  ديجيتال هاي سيگنالپوست ارگانيك نيست، 

هاي  بيند سيگنال زندگي ارگانيك را نديده است، و هر آنچه مي
  »واقعيت چيست؟« تواند بگويد كه ديجيتال است، چگونه مي

  
  ...در ماتريكس هستي

  . شده است واقعيت است  آنچه گم
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  » شده دختردايي گم«فيلم 
  افلاطون غار داستان  و 

  
  )GPT Image 2 طراحي تصوير از هوش مصنوعي (
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  ديوار رسانه
در اين  ديوار. ديوار رسانه :است افلاطونسوژه اصليِ  غار  رسانه

كنند.  گردانان ارائه مي است كه عروسك هايي پيامغار مكان نمايش 
ينده يك حكومت توتاليتر باشند يا توانند نما گرداناني كه مي عروسك
 غار افلاطوندر  رسانه ديوارويژه. يا انديشه يك ايدئولوژي نماينده 

تا زماني  رسانهاست. گردانان  در خدمت عروسك رسانه انحصارييك 
هاي تحت  انسان انديشهمندي را دارد كه  اين توانباشد  انحصاريكه 

  نفوذ خود را به اسارت در بياورد.

 غاررا به  سينمايا  رسانه فيلماز نويسندگان و سينماگران، بسياري 
شمار شاهكارهاي تاريخ   فيلم كه در ها دهو  ،اند تشبيه كرده افلاطون

 دو  ، مانندساخته شده است تمثيل غار افلاطونسينما هستند درباره 
اند:  ساخته شدهميلادي 1998در سال زمان  نمونه فيلمي كه تقريباً هم

. پيتر ويرساخته  »1ترومن نمايش«فيلم  ، و »شده ردايي گمدخت«فيلم 
 ساخته شده است  فيلمدو زمان با اين  نيز كه تقريباًً هم» ماتريكس«فيلم 

 به حالت انحصاري تر هوش مصنوعي رسانه مدرن، )ميلادي1999سال (
پيش از اينها . آورد به نمايش در مي افلاطون غار رسانهرا به عنوان 
اثر  )ميلادي1971سال ( »2كوكي پرتقال«فيلم   مانند شاهكارهايي

 )ميلادي1968سال ( »3ندارند احساس ها رسانه«يا فيلم  ،كوبريك استنلي
بوده است ــ ساخته شده  فيلم رسانه سوژه آنها نيز ــ كه وكسلر هسكلاثر 

  بوده است.  

هست، با اين نيز  »شده دختردايي گم« فيلمسوژه اصليِ   فيلم رسانه
 رسانه، يعني رسانه انحصاريها و نقائص يك  محدوديتهم تفاوت كه 

ورود يك   و هم ،آورد كند و به نمايش در مي را بيان مي مرسوم فيلم
دهد، كه  را نيز نشان مي رسانه فيلم همگاني  يعني تغييردهنده بازي،

  آن است.ابزار نماينده  كم هندي

محيط زندگي ما را  مندي را دارد كه اين توان رسانه انحصاري 
هاي توتاليترها  روايت تك زندانبه  افلاطون غاردر  ديوار رسانههمچون 

كشد. بما را به بند  انديشه كند و تبديل  داران  و سرمايه ها و ايدئولوژي
شمار كند و  تواند بي ها را مي تعداد روايت رسانه فيلم همگانياما 

   را از درون آنها به نمايش بگذارد. واقعيت
                                                 
1 The Truman Show 
2 The Clockwork Orange 
3 Medium Cool 

  

  

  
رسانه از بند انسان  رهايي راه  ،فيلسوففلسفه و   افلاطوناز نظر 

را  اتوپياييو حتي جامعه  ،است حقيقتدرك راه و در غار  ديوار
حدود  حاكم باشد. پادشاه-فيلسوفكند كه در آن  اي تصور مي جامعه
آثار فراوان اما  ، ه استتگذش جمهور افلاطونسال از انتشار رساله 2400
را  واقعيتبيافرينند و  رهاييند ا هنتوانست در اين مدت انو فيلسوف يفلسف

 چند  كم ادعاي ــ دست بر جامعه حاكم كنند را اتوپيا دهند وبنشان 
فيلم حتي فيلمي مانند . است اين كتاب ايندر شده  معرفي  فيلم

و حدود  »شده گمدختردايي « فيلمكه يك سال پس از » ماتريكس«
 غارمدرن از  ديستوپياييآيد  به نمايش در مي افلاطونسال پس از 2400

توتاليتر و  رسانه هوش مصنوعيِرا ــ كه تحت سيطره در آينده  افلاطون

هاي گروه  چريك- كه يكي از هكر» ماتريكس«سايفر در فيلم 
 9ماتريكس بوده است پس از چنگ فضاي مجازيِ  بخش انسان از رهايي

رسد كه در محيط كاملاً  سال همكاري با اين گروه به اين نتيجه مي
تر بوده است و با كشتن تعدادي از  افزاريِ ماتريكس خوشبخت نرم

كند، هرچند، اين خيانت به شكست  اعضاي گروه به اين گروه خيانت مي
  انجامد (عكس بالا). گروه نمي

كم را  نيز همكاران علي ــ كه هندي »شده دختردايي گم«يلم در ف
 ولوژيكو ايدئ ع شغليه منافاي  و علي هاي حرفه رقيبي براي دوربين

كم براي يافتن حقيقت و  بينند ــ عليه او كه با جعبه هندي خود مي
ايستند. در اينجا نيز اين گروه  خواهد به دريا برود مي اش مي شده گم

كم از آسمان به دريا نويد رواج  هندي شوند و فرود جعبه موفق نمي
  (عكس پايين). دهد  رسانه فيلم همگاني را مي
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كه فرار از آن نيز فقط ما را به  ،دهد است ــ  نشان مي انحصاري
كي از ، يسايفرفرستد، و از همين روست كه  ديگر مي ديستوپيايي

 هوش مصنوعيِ  هاي گروه رهايي انسان از چنگ هكر-چريك
ترجيح زندگي واقعي  بر اين نظام هوش مصنوعي را سرانجام، ماتريكس

عليه  و  ،تر بوده است خوشبخت ماتريكسكند كه در  و حس مي دهد مي
  رساند.  رزمان خود را به قتل مي هم تعدادي از  شورد و رهايي مي

و  رسانهشكستن انحصار را در  رهاييراه  »شده دختردايي گم« فيلم
را  كم هنديظهور داند و  مي شدن رسانه سوسياليزه و  دموكراتيزاسيون

براي آن به  اتوپيابه سوي يك  بزرگ شيفت پارادايميك به عنوان 
را تا سر حد مرگ  عليهنگامي كه هيولاهاي دريا  آورد. نمايش در مي

افتد و سردسته هيولاهاي دريا نبضش  ميبر زمين  عليزنند و  كتك مي
جعبه يك  اين صحنه، و بلافاصله پس از »ردهم: «گويد گيرد و مي را مي
آيد و در دل دريا فرو  از آسمان به دريا فرود مي كم سوني هندي

 اتوپيانغز خود را از سروده  وحيدهرود تا به دختردايي برسد،  مي
   خواند:  مي

  كند نميهايش غروب  چشمخورشيد در و به او بگوييد 
گريزناپذير است  رسانه فيلم  همگانيكه به معني آن است كه رواج 

توان در برابر آن ايستاد.  از  هايي مانند مجازات مرگ نمي و با مجازات
در كند و  به بيمارستان انتقال پيدا مي عليهنگامي نيز كه سوي ديگر، 
 علي اي كه حنهدر ص  وحيدهشود، باز هم  بستري ميحالت كُما 

كند، و  اين سروده را تكرار مي هوش  بر تخت بيمارستان است  بي
اشاره  عليقلب بيمارستان به ايست قلبي  ضربانِ هنگامي كه مانيتورِ

دوباره با  الكترودهاي متصل به مغزش به نمايش  عليكند و سپس  مي
 اند تو مي واقعيت مجازيو ايمپلنتي  هاي فناوريكه به ــ آيد  در مي
  خواند: سروده زير را مي وحيدهــ د شته باشاشاره دا

  دانم كه مال مني مي ،كند وقتي باد با گيسوانت بازي مي
                يا  صحنهتدريجي  سفيدشدنِ زمان با ترفند سينماييِ و هم

fade to white تواند به پيوند مرگ  مياز يك سو شويم كه  رو مي روبه
نگاه ( بدن و ظهور در جهاني نو اشاره داشته باشد شدن روح از يا خارج

و الكترودهاي  كم فرود جعبه هندي   ،، و از سوي ديگر)مذهبي/عرفاني
به  متاورسيگر پيوندي فناورانه مانند پيوند  تواند نشان مي عليروي مغز 

هاي مخصوص انتقال به  تخت، شبيه به )فناورانه نگاه( جهاني نو  باشد

نيز به زماني  وحيدهاين سروده . »ماتريكس«در فيلم  سماتريك متاورسِ
اند به آزادي برسند و  ها با فناوري توانسته اشاره دارد كه دختردايي

  به دختردايي است. علي عشقگر  همچنين  نشان

  

  

  
انسان از  هبوط ،ها بخش انسان ، هدف گروه رهاييماتريكسدر فيلم 

اما است،  و ويران زمينِ ديستوپياشده به  ماتريكس متاورسيِ يايِديستوپ
به دعوت  به آسمان علي عروجما شاهد  »شده دختردايي گم« فيلم در 

بر جزيره كيش ــ كه نماد زنان در آسمان  بال آنان  . هستيم دختردايي
كه  گونه جهان را آن واقعيتاي خداگونه دارند و  جهان ماست ــ احاطه

هاي  فناوريتواند به مدد  اي كه مي مندي توانند ببينند ــ توان يهست م
  پديد آمده باشد. هاي حاصل از آنها  و انبوه داده اي همگاني رسانه

هاي ويژه انتقال به برنامه ماتريكس در  تخت» ماتريكس«در فيلم 
را به انسان  بخشِ چريك گروه رهايي-هكر اعضاي ،ه فضايينيك سفي

ز طريق يك تماس تلفني به دهد و ا فضاي مجازي ماتريكس انتقال مي
  (عكس بالا). گرداند سفينه باز مي

با آن كه الكترودهاي روي مغز به » شده دختردايي گم«در فيلم 
هاي واقعيت  توانند به فناوري مي ،تجهيزات بيمارستاني اشاره دارند

ترفند سينماييِ  .مجازي و انتقال به متاورس نيز اشاره داشته باشند
از پيوند اين صحنه با  fade to whiteسفيدشدنِ تدريجي صحنه يا   

نده بر روي برج چراغ كند كه علي را ز سكانس بعدي حكايت مي
علي را به ويژه انتقال به فضا و واقعيت مجازي   تخت وييگبينيم،  مي

  (عكس پايين).برد  جهاني ديگر مي
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  و تمثيل غار افلاطون »شده دختردايي گم« فيلم
سفري است  تمثيل غار افلاطونهمچون  »شده دختردايي گم« فيلم

 و روشنايي خورشيدرسيدن به ) تا گرفتگي غروباز تاريكي (لحظه 
 غارداستان  »شده دختردايي گم« فيلم.  هرچند، حقيقتبراي ادراك 

 افلاطون غاردهد. در داستان  را به شكلي مدرن نمايش مي افلاطون
ها هستند كه  ها نماينده قدرت حاكم  يا ايدئولوژي گردان عروسك

شكل  اي  نهگو به را آنانهاي  انديشهكشند و  مردم را به زنجير مي
  خواهند. كنند كه آنها مي گونه فكر  همان كه دهند  مي

در دست  رسانه فيلمِ انحصارياين  »شده دختردايي گم« فيلمدر    
هاي  هاست كه انديشه يتر، يا ايدئولوژيلهاي توتا داران، دولت سرمايه

به زنجير   رسانه فيلم انحصاريبا  دهند و آنها را مردم را شكل مي
مردم با پرده سينما يا صفحه تلويزيون انحصاري  هاي  انديشه كشند. مي

گيرد. بسياري از  شكل مي غار افلاطونهاي روي  ديوار  همچون سايه
 اي زنجيرشده گونه به   ورزي فلسفه بدون  و 4تفكر انتقاديبدون  مردم

، عليكساني چون و  ،گيرند قرار مي رسانه فيلم انحصاريتحت تأثير 
باشند به  حقيقتكه در پي  ،كم فروشنده هنديعاشق دختردايي،  يا 

  شوند.  مرگ محكوم مي
داستان . است داستان غار افلاطونهمان زنداني آزادشده در  علي

و خواهد آزاد باشد و روايت  اي است كه مي داستان زنداني  ليع
را از اعماق تاريك دريا تهيه كند. گروه  واقعيتخود از ورزي  فلسفه
 غروب گرفتگياند به  ،  كه  عادت كردهعلييد فيلم، يعني همكاران تول
كه با زنداني  هستند همچون زندانيان غار ،فيلم انحصاري رسانهو 

نخستين  . آنانجنگند ديده  از جهان بيرون از غار مي بازگشته و حقيقت
  ايستند. مي عليكساني هستند كه در برابر 

قيمت و  گران برداريِ هاي فيلم نتا زماني كه از دوربي رسانه فيلم
متري كه در فيلم به  ميلي35برداري  هاي فيلم مانند دوربين ،اي حرفه

همچون  كه  ،استاي انحصاري  رسانهبهره بگيرد آيد  نمايش در مي
 گرفتگي غروبفروغ در تاريكي دارد و در  آتش درون غار نوري كم

ي اين كه ابزار رهايي اين سينما به جا را نشان دهد. حقيقتتواند  نمي
و  ،پروپاگاندابا توليد  ،زواياي تاريكدادن  انسان از اسارت باشد با نشان

هايي كه توهم ايجاد  كننده محض و فيلم هاي سرگرم فيلمبا توليد 
 ،در فيلم به عنوان مثال،  بيشتر به ابزار اسارت تبديل شده است. كنند مي

دختران هنرپيشه  از ،مگروه توليد فيل و رهبر ، كارگردانخسرو
ود را به نمايش نگذارند و با حجاب خواهد كه حجاب عادي خ مي

                                                 
4 critical thinking 

آشكار كه به خورد  ناحقيقتمورد تأييد حكومت بازي كنند، يك 
  شود.  تماشاگران داده مي

و ايستد،  هايي مي اصيل و جدي در برابر چنين ناحقيقت ِرسانه فيلم
دهد تا بتواند  ميدرت را نشان بات قها و مناس واياي تاريك ايدئولوژيز

اي  و نگرشي نو در تماشاگر بيافريند، مانند زندانيزنجيرها را باز كند  
  گردد. كه پس از ديدن غار به زندان باز مي

اي  سايه«مخالف بود و آن را  تئاترو  شعربا هنر، به ويژه با  افلاطون
 ،تئاترو  شعره دانست. به بيان ديگر، بر اين باور بود ك مي» ها از سايه
 فيلمكند.   اي ديگر تبديل مي بينند به سايه اي را كه زندانيان غار مي سايه

رسانه و با  را با شعر و نمايش افلاطوناين باور  »شده دختردايي گم«
  كشد.  به چالش مي  فيلم همگاني

است  فيلسوفنماد يك  افلاطونزنداني آزادشده از غار در داستان 
در  عليپديد بياورد.   را  افلاطون  5پادشاه-فيلسوفياي تواند اتوپ كه مي

كند.   ظاهراً نقش همان  فيلسوف را بازي مي »شده دختردايي گم«فيلم 
در فيلم همچون  نقش دانشمندي  علينقش اما واقعيت آن است كه 

با   عليكند.  به حقايق دست پيدا مي تلسكوپاست كه با  گاليلهچون 
، كاري يابد شدگان را مي گم همگاني فيلم رسانهيعني با يك   كم هندي

شود از عهده  همگانيرواج يابد و  داريِ همراهبر دوربين فيلمكه اگر 
ورزي كنند و  توانند با آن فلسفه همگان بر خواهد آمد و همگان مي

  .فلسفه خود را از زندگي به نمايش در بياورند
همه عاشقاني  »شده دختردايي گم«فيلم  اتوپياي، در  به بيان ديگر 
به دنبال معشوق خود هستند و همه  شده هاي سوسياليزه با فناوري كه

را دارند.  دموكراتيك حكومتشدن و برپايي  ها توان پادشاه دختردايي
در فلسفه غار افلاطون فقط كساني استحقاق  اين در حالي است كه 

فيلم  . باشندنور و خورشيد بيرون از غار را ديده پادشاهي را دارند كه 
دوربين دهد كه  از روزگاري سخن سر مي »شده دختردايي گم«

ديگر در برابر چشمان  خورشيدهمگاني شده است و  برداري فيلم
و  كرد نخواهد غروبها كه همه مردم هستند  صاحبان اين دوربين
جهاني است كه بسياري از مردم به  افلاطونجهان  جاودانه خواهد بود.

كردن اين زنجير را  اند و معدودي توان پاره شيده شدهزنجير ناداني ك
فيلم از دموكراسي آتن انتقاد كرد، اما  دارند و از همين روي 

اي  انديشد، دموكراسي به يك دموكراسي ناب مي »شده دختردايي گم«
با در اختيارگرفتن رسانه آگاهي را  ها زنجيرهاي نا كه همه دختردايي

  □.پادشاهي را دارند استحقاقاند و  كرده  پاره

                                                 
5 philosopher-king 



  كانال ريزپردازنده                                                                   

                                                                                                                           www.rizpardazandeh.com / 13صفحه 

  درهاي فلسفي  ايسم
  »شده دختردايي گم«فيلم  و در» ماتريكس«فيلم  
يكي از  1وفسكيچواساخته برادران » ماتريكس« تخيلي-فيلم علمي

هاي فلسفي و مذهبي در تاريخ سينما بوده است و  برانگيزترين فيلم بحث
مطرح شده است.  افلاطون غار تمثيلبه عنوان يك  نمونه مدرن از  

به نام  خودشطولاني در مقاله   ، فيلسوف پرآوازه، 2اسلاوي ژيژك
ماتريكس و فلسفه: به «در  كتاب ــ كه  »3ماتريكس: يا، دو روي تباهي«

  پرسد:  ميــ  آمده است »4كوير واقعيت خوش آمديد

هايي  از آن دست فيلم »ماتريكس«آيا فيلم «
 5آزمون رورشاختواند به عنوان يك  نيست كه مي

شده  پخش جوهرِ هاي تصادفيِ لكه(آزمون تفسير 
  » ) براي فلسفه عمل كند؟بر روي كاغذ

را خلاصه  ژيژكدر مقدمه همين كتاب  پاسخ  ويليام ايروين
  كند:  مي

 فيلم  توانند فلسفه مورد علاقه خود را در  فيلسوفان مي«
، فمينيسم، ماركسيسم، اگزيستانسياليسمببينند:   » ماتريكس«

تان را خود  فلسفي ايسم. نام مدرنيسم ستپ، نيهيليسم، بوديسم
بيابيد. با وجود اين،  ماتريكستوانيد در  ميهم بياوريد، آن را 

شده بر روي كاغذ نيست،  هاي تصادفي پخش اين فيلم فقط لكه
شده در پشت آن است و عامدانه وارد حوزه  يك برنامه تعريف
  »فلسفه شده است...

فيلم اكران سال پيش از  كه يكنيز » شده دختردايي گم«فيلم 
 و هم  ،پردازد مي تمثيل غار افلاطونهم به  شده است،اكران » ماتريكس«

را در متن خود دارد و افزون بر آنها همچنان كه در  ها ايسمهمه اين 
                                                 
1 Wachowsky 
2 Slavoj Zizek 
3 The Matrix: Or, The Two Sides of Perversion 
4 Irwin, William. The Matrix and Philosophy: Welcome to 
the Desert of the Real. 2002 by Carus Publishing Company. 
5 Rorschach test [http://rorschach.test.at/] 

، به مبحث سهروردي اشراق حكمتايم به  هفت كتاب پيشين شرح داده
 پرتقال«يا » اييضف سهاودي: 2001«هايي مانند  ، به فيلمفناوري تكامل
، و همچنين به شاهكار كوبريك استنليهر دو شاهكارهايي از » كوكي
و » برداري مردي با يك دوربين فيلم«ناشدني  ، فيلم فراموشورتوف ژيگا

فيلم . آثار ادبي و فلسفي و تاريخي و سينمايي مختلف ديگر اشاره دارد
فيلم ذهبي است، فيلمي فناورانه، فلسفي، عرفاني، و م»  ماتريكس«
تنها همه اينها هست، بلكه فيلمي سياسي و  نه »شده دختردايي گم«

از حكمت  تاريخ فلسفه و درباره  نظريه فيلم اجتماعي، و فيلمي   درباره
هاي افلاطون،  تا انديشه گرفته هاي زرتشت باستاني ايرانيان و انديشه

و مدرنيته  پست شيفت و پارادايمفرانسيس بيكن، ...، نيچه، سارتر، كامو، 
آزمون يك  ه عنوانبچنين فيلمي  نيز هست.   برپايي اتوپيادرباره 
ارتباطات يا علوم ديگر براي دانشجويان فلسفه يا سينما يا  جامع رورشاخِ

  ؟تر   نيست شايسته مندان سينما علاقهو 

  

  و نظريه آپاراتوس سينما» ماتريكس«فيلم 
اند.  ناميده» تك يك افلاطون هاي«اي  را پاره» ماتريكس«فيلم  
دارد، كه  فلاطونغار اهاي زيادي به  شباهت» ماتريكس«گمان، فيلم  بي

را ببينند. هرچند،  جهان واقعياند تا آزاد شوند، و  در آن مردم زنداني
يك جهان  تمثيل غار افلاطونبر خلاف » ماتريكس«در فيلم  جهان واقعي

  روشن و آرماني نيست، بلكه جهاني تاريك و ويران است. 

 نظريه آپاراتوستوان با  را مي» ماتريكس«در حقيقت، فيلم 
)apparatus theory (سينمايِ ژان لويي بودري   
)Jean Louis Baudry همانند دانست، كه اين نظريه را از تركيب (

به » ماتريكس«پديد آورد. فيلم  فرويدي ناخودآگاهو  تمثيل غار افلاطون
هاي  نظر يك فيلم پارادايمي براي فرهنگ ويدئويي و نظريه

  نمونه از سينماي آينده باشد.  ي/شنيداريِ معاصر و يك پيشديدار

  از كتاب:

Pisters, Patricia. The matrix of visual culture: 
working with Deleuze in film theory. 2003: Stanford 
University Press.  
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است  »شده دختردايي گم«فيلم اين 
  ن زندگي سقراط استداستا كه 

هاي ويژه جذاب  اگرچه در برابر جلوه » شده دختردايي گم«فيلم 
گمان به  هيچ حرفي براي گفتن ندارد، اما بي» ماتريكس«فيلم  سينماييِ

 تنها كمتر از  لحاظ مفاهيم فلسفي و عرفاني و نقش فناوري  در جامعه نه
آن دارد مفاهيم   هاي نسبتاً زيادي با نيست و مشابهت» ماتريكس«فيلم 

  دهد. بيشتر ديگري را نيز پوشش مي
به نام در ابتداي مقاله خودش  ويليام ايروين به عنوان مثال،

پيشتر در كتابِ  6»ها: نئو و سقراط كامپيوترها، غارها، و اوراكل«
،  يك روشنفكر سقراطرا داستان زندگي » ماتريكس«فيلم شده،  معرفي

و در اصل به جرم  كردن جوانان جرم گمراه كه به داند يونان باستان مي
  به اعدام با جام  شوكران محكوم شد.    نبرد با خرُافه و جويي حقيقت

كه خروج  سقراطبرخلاف  »ماتريكس«فيلم  اين در حالي است كه 
و  خورشيد اتوپياي غار و رسيدن به ِديوار رسانهاز غار را رهايي از 

ــ كه را  ماتريكسشده  سازي يهخروج از دنياي شبدانست،  مي حقيقت
رسانه توتاليتر انسان را به يك باتري تبديل كرده است  ــ رهايي از 

بهره است  بي خورشيدورود به زميني كه از   و هوش مصنوعيِ ماتريكس
در . داند مي ماند  مي ديستوپياو به يك  و آسمان آن تيره و تاريك است

با مواد مصنوعي اما  ،شود ته نمياين ديستوپيا غذا با مواد ارگانيك پخ
سال   9كه پس از  سايفرشود، حتي يك دليل  مورد نياز بدن ساخته مي

كند آن است كه استيك آبدارِ  بخش خيانت مي به گروه رهايي
ترجيح  ه استدخور هايي كه به نام غذا مي آشغالغيرواقعي را بر 

  دهد. مي
  ، زيراستدان نيهيليستي نتوا را نمي اين ديستوپياي دوم ،با اين همه 
را  اتوپياو امكان برپايي يك  آزاد ارادهو  انتخابانسان امكان  آندر 
از همين  .ساكت است مورد رسيدن به آن در »ماتريكس«، كه فيلم دارد
، اراده آزاد با هستيم، اگزيستانسياليستيگذاري  ، در اين فيلم شاهدروي
هاي اين  هي براي كاستن از رنج، بدون هيچ رادر يك دوزخ واقعي اما

، او داستان بدانيماين  فيلسوفيا   سقراطرا  نئو اگر با اين همه،  . دوزخ
در اين . دهد ارائه نمي اتوپياراهي براي رسيدن به هيچ  است كه سقراطي
ــ كه  سقراطرا داستان زندگي  »ماتريكس«فيلم توان  ميآيا  صورت،
  دانست؟و حقيقت بوده است ــ   ش اتوپيايي و خورشيدآشكار هدف

نسبت   »ماتريكس«به فيلم  ويليام ايروينكه  آنچه را كه  شگفت آن
اين نسبت داد:  »شده دختردايي گم«فيلم توان به  مي تر قاطعانهداده است 

به است كه  سقراطداستان زندگي است كه  »شده دختردايي گم«فيلم 
                                                 
6 Computers, Caves, and Oracles: Neo and Socrates 

در اين  سقراط. دشو جويي به مجازات اعدام محكوم مي جرم حقيقت
كند و راه خروج از غار به سوي يك اتوپيا را  غار را توصيف ميفيلم 

كم، و يا  ، دختردايي، فروشنده هنديعلي  تواند ميدهد. او  نشان مي
  .باشد نامه زوج عارف نويسنده فيلم حتي 

  

  

  
 تاريكديوهاي اعماق  كهتوجه كنيد  اي  صحنه  به، عنوان مثالبه 
اش با  شده و گم حقيقت، عاشق دختردايي را كه  براي يافتن عليدريا، 
و او را از  زنند خواهد به  اعماق دريا برود كتك مي مي كم هندييك 

است از پشت صحنه   مستند يهم  فيلم» شده دختردايي گم«فيلم 
شده، و هم فيلمي  دختردايي گموجوي حقيقت و   جستفيلمي درباره 

   دهد. زنان نشان مي را در آسمان بال و علي تخيلي، كه دختردايي

رود، به يك  گو نمي شده سراغ پيش علي براي يافتن حقيقت و گم
رود و فروشنده كه بعداً در فيلم  شنيداري مي-فروشگاه وسايل ديداري

 بخش كند.  را به او توصيه ميكم  شود يك هندي بر سر دار ديده مي
آينده است.   بخش تخيلي را  در تخيلي فيلم نيز در پي درك حقيقت

خواهد تأكيد كند كه  تخيلي فيلم دانست كه مي-توان بخش علمي مي
انسان را خداگونه خواهد  ،همگاني ايِ هاي رسانه ها در فناوري پيشرفت

شراف پيدا كند و خود را اي كه بتواند از آسمان بر جهان ا كرد، به گونه
  . (عكس بالا) دبرهاناز جهل و خرافات 

گو) در دنياي ماتريكس يك برنامه هوشمند براي  اوراكل (پيش
گويد  بيني محض آينده. مورفيوس مي تحليل روان انسان است، نه پيش

داند كه  دهد، نه سرنوشت را. اوراكل مي اوراكل فقط مسير را نشان مي
تو برگزيده «گويد كه  . به نئو ميانتخاب كنده برگزيده كسي است ك

تا واكنش او را بسنجد و او را در مسير انتخاب درست راهنمايي » نيستي
   ).(عكس پايين  واقعي است؟ ها در فضاي ماتريكس  . اما آيا انتخابكند
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بر دار كم را  فروشنده و مشتريان هندي در اين صحنه . اندازند پاي مي
 وجوي  ست، جستا سقراطشان همان جرم  جرم .بينيم مييا در بند 

روايتي چون روايت روي  رسانه فيلم انحصاريدر دنيايي كه   حقيقت
  .  كند هاي ما القا مي در ذهن حقيقترا به عنوان  ديوار غار افلاطون

    

  »شده دختردايي گم«فيلم اتوپياي 
آورد: يكي  جهان را به نمايش در ميدو » شده دختردايي گم«فيلم  

كه  اتوپياييآورد و ديگري  پديد مي انحصاري رسانهكه  ديستوپيايي
 برداري فيلم دوربينيا  كم هندي با ابزارِ (به طور ويژه همگاني رسانه
 سال از معرفي 2400گذشت  پس از آورد. اين فيلم  پديد مي) همراه
را با  يا رسانه انحصار دن ش شكسته ، افلاطون غاردر  ديوار رسانه

 آورد و در مي به نمايش همگانييا  برداري همراه هاي فيلم دوربين
شيفت  را به عنوان يك پارادايم  رسانهشدن  سوسياليزهو  دموكراتيزه

  كند. ميبزرگ در زندگي انسان معرفي 

براي رهايي انسان از  موعود انِناجي و  برگزيدگان از همين روي، 
 رسانههستند كه از  هايي ابردخترداييو  ابرمردهان فيلم در اي اسارت

پاشانند و  توتاليتر را فرو مي هاي امظگيرند و ن بهره مي همگاني فيلم
 انقلاببيني اين فيلم  يك پيشكنند.  بر پا مي دموكراتيكواقعاًي هاي نظام

 بدون ،ها اَبردختردايي  از بوده است كه تعداد زيادي اختياري حجاب
، حتي بدون همراهي خود برداري همراه هاي فيلم دوربينبا  رهبر
ي كه را بر حكومت حجاب اختياري  هاي روشنفكري مرسوم،  رسانه
و  صنوعيهوش مكارگيري  بِ تاريخ را با بهمندترين نيروي محتس قدرت

تحميل  داشته است  ثبت تخلف برداريِ  فيلم دوربينتعداد بسيار زيادي 
  كردند.  

نيز دو جهان، هر دو ديستوپيايي را به » ماتريكس«فيلم  در مقابل،
بهره  رسانه انحصاري هوش مصنوعيآورد: يكي از  نمايش در مي

 تنها و ديگري ،كشد انسان را به بند مي افلاطون غارگيرد و همچون  مي
كه به دليل است  زايونبه نام هاي روي زمين  شهر باقيمانده از انسان

يكتا  روز است. شهري تيره و سوخته تيره سمانِو آ خورشيدفقدان نور 
)The One (در اين فيلم يك فرد است كه  موعود ناجيِ يا  برگزيده يا

براي آزادي  هكري-بخش چريكي رهاييرهبر يك گروه  ،مورفيوس
به  گو پيشو با راهنمايي يك  ستدر پي او ماتريكس چنگ  ها از انسان

يك هكر با نام  موعود رسد كه اين ناجيِ به اين نتيجه مي اوراكلنام 
عاشقانه  گفتاراما با  ،شود است، كه در انتهاي فيلم كشته مي نئومستعار 
شود و موفق  مقاومت زنده مي گروه ، يك چريك ديگرِترينيتي

، هر چند، زندگي در يك رهاندب ماتريكسشود انسان را از  مي
  . يابد ادامه مي نزميديستوپياي ديگر به نام 

بسيار مهم » شده دختردايي گم«ها در فيلم  ها و تفاوت شباهت
دارد و از يك  متافيزيكيو  آخرالزمانينگاهي » ماتريكس«هستند. فيلم 

دختردايي «دهد. در مقابل، فيلم  ناجي موعود براي نجات انسان خبر مي
 اي رسانه هاي فناوريدارد و برپايي اتوپيا را با  فيزيكينگاهي » شده گم

داند، و نه يك  ممكن مي ها ابرانسانو  ها ابردختردايياز طريق  همگاني
  ناجي موعود.  

هوش مصنوعي و به دام توتاليتاريسم » ماتريكس«به بيان ديگر، فيلم 
را محصول  تكامل  ناپذير انداختن انسان در يك فضاي مجازي خروج

دختردايي «فيلم ي در تكامل فناورداند، اما در برابر،  فناوري مي
و يك جامعه عرفاني  :رساند محصولي متفاوت به بار مي »شده گم

هستند كه  هايي ابرانسانهايش  دموكراتيك و سوسياليستي كه انسان
  □ها حكومت كنند. توانند بر داده خداگونه مي

  

  

به پيش از ميلاد  399سقراط در سال 
كردن جوانان به اعدام با  گمراه مجر

وكران محكوم شد.  با نوشيدن جام ش
وجود فرصت فرار، براي احترام به قوانين 

اعدام را به عنوان آخرين درس  ،شهر
 حمزه  از مژده  (عكسپذيرد.   فلسفي خود مي

  ) ، آلماننگر درسدنيزو  تبريزي، موزه 

فروشنده دوربين به دار آويخته شده است. او چون سقراط به جرم 
هاي غار را  است. رسانه ديوار كه انسانجويي به مرگ محكوم شده  حقيقت

برداري همراه  اي انحصاري بود. دوربين فيلم به اسارت در آورده بود رسانه
  يك ابزار رسانه فيلم همگاني است. 
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    ؟»شده دختردايي گم«فيلم يا  »نيچه« :عصر افلاطونيپايان 
شاهكارهاي سينماي فلسفي  و تمثيل غار افلاطون

ارترين آثار فلسفي ذكه از تأثيرگ افلاطون جمهورآفرينش كتاب از 
 10گذرد. اين كتاب  سال مي2400در غرب بوده است حدود 

 اختصاص دارد.  يان غارداستان زنداننامه دارد كه هفتمين آنها به  نمايش
 اند كه فقط اي به زنجير كشيده شده گونه از كودكي به زندانياني كه

 حقيقت بينند و فقط آنها را  مي شان را هاي روي ديوار مقابل سايه
 آيد  كه  پديد مي هايي ها  از حركت عروسك پندارند.  اين سايه مي

پشت سرشان  ــ كه ديگر از پشت يك ديوارِ گردان عروسكتعدادي  
 رسانه ديوار در اينجا آورند.  آتشي برافروخته است ــ به حركت در مي

  رساند.  را به زندانيان مي گردانان عروسك ِپيامو  است

شود و چون  روزي يكي از اين زندانيان به بيرون از غار هدايت مي
د و ابتدا فقط نآي د در روشنايي به درد مينعادت ندار هايش چشم
ساير اشياء و  حقيقتكم به  هاي روي آب را ببيند و كم سايهتواند  مي

رسيده است خود  فيلسوفيكه حالا به مقام پي ببرد. اين زنداني  خورشيد
هاي  يبند داند كه به غار بازگردد و هم ملزم مي اخلاقيرا به لحاظ 
  آگاه كند.  حقيقتسابقش را از 

است و چه  تيقحقواهد بگويد چه چيز خ اين داستان مياساساً   
است كه از  روايتي تكگويد  مي رسانهو آنچه   ،توهميا  خيالچيز 

توانند نماينده قدرت سياسي،  كه مي گرداناني عروسكسوي 
و  شود تحميل  بر ذهن ما  داري، يا ايدئولوژي باشند  بر ما القا و سرمايه

ستان اين داافزون بر  اين،  . كند به جاي اختيار، جبر را بر ما مسلط 
و  حقيقت ديگرِ روايت اگر از غار بيرون بياييم كه خواهد بگويد مي

  را خواهيم ديد.خورشيد 

 حقيقتيرا كه اصلاً  افلاطونياين باور  نيچهسال پيش  150حدود  
وجود دارد با پتك در هم كوبيد. اين دو فيلسوف بزرگ هر دو بر اين 

معتقد است  افلاطوناما  ايم، باورند كه در ميان توهم و خيال احاطه شده
 كسي است كه از غارِ فيلسوفدر بيرون از غار وجود دارد و  حقيقتكه 

آمده بيرون  فرهنگي  توهمات ايدئولوژيك يا ، مثلاً توهماتتوهمات
معتقد است  افلاطون. از همين روي، را ببيند حقيقتو  خورشيدو  باشد

 پادشاه- فيلسوفك است كه در آن ي اتوپيايياي يك جامعه  كه جامعه
، هرچند، به تجربه تا حقيقت را براي مردم نشان بدهد حاكم باشد

   . اند گر تبديل شده ايم كه چنين جوامعي به ديستوپياهايي ويران ديده

آنچه وجود ندارد و  حقيقتيعتقد است اصلاً م نيچهل، در مقاب
ا اين خود ماز واقعيت است و ) perspective( اندازي چشمبينيم  مي

وجود  حقيقتكنيم بيرون از آن  ايم كه فكر مي هستيم كه زنداني ساخته
(آسمان، » دنياي ديگر« افلاطونبر اين باور است كه  نيچه دارد.

، نيچهحقيقت، ايده) را ساخته است تا از اين جهان فرار كند. براي 
و نه در  ،در همين زندگي و در همين زمين استاگر باشد،  تي حقيق

را  حقيقي جهان افلاطونگويد  . او به طعنه ميدر آسمان و وراي آن
  كرده است.  افسانه

را  حقيقتمعتقد است كسي كه از غار بيرون رفته است و  افلاطون
اخلاقاً موظف است به غار برگردد و ديگران را هدايت  ،ديده است

تواند بر  است، حكيمي است كه جامعه را مي پادشاه-فيلسوفكند. او 
 افلاطوناز نظر  غار زندان الت و خير عمومي مديريت كند.بنياد عد

تبديل  اتوپيابه يك  پادشاه-فيلسوفاست كه با ورود يك  ديستوپيايي
شود  معتقد است كه كسي كه از بند توهمات آزاد مي نيچهاما  شود.  مي

است كه  ابَرانسانياو گردد.  براي نجات ديگران به غار بر نمي
آفريند و به فكر نجات جمع نيست. او كمك  يخودش را م هاي ارزش

و  اخلاق بردگاندر رديف  و  اخلاق سرورانبه ضعيفان را خارج از 
  داند.  نوعي بيماري مي

 هنوز پرسش و فلاسفه ديگر پس از او،  نيچههاي  با وجود پاسخ
بسياري از هنرمندان در ميان فلاسفه جهان مطرح است.   خياليا  حقيقت

رسانه ديوار چون  هايي رسانهو از  اند اين موضوع پرداخته نيز همچنان به
ها را به بند  انسان ها انحصاردرآوردن روايت بهاند كه با  گفتهافلاطون 

  . آورند هراسناك پديد مي ديستوپياهاييكشند و  مي
، اما اند پرداخته افلاطون غار تمثيلبه  نيز  چند شاهكار بزرگ سينما 

آور  وحشت ديستوپيايبا يك  افلاطون اتوپيايدر اكثر آنها به جاي 
كه همچون » شده دختردايي گم«به جز فيلم  البته شويم، رو مي روبه

، اما اتوپيايي كه را اتوپيادهد و هم  را نشان مي ديستوپياهم  افلاطون
و  سوسياليزهرا  رسانهشكند و  را سرانجام درهم مي رسانه انحصار

  كند. مي دموكراتيزه
دانست:  وج از غار افلاطون را ورود به غاري جديدتر ميخر نيچه 

 غاربيرون رفته است، اما او فقط وارد  غاركرد از  فكر مي افلاطون«
   »گذاشت. مثلُ جهانكه نامش را  غاريشده بود،  ديگري
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ار قط غار عوض شده باشد همچنان در غبه بيان ديگر، اگر ف
ي غار و معماري رسانه در بريم، مگر آن كه معمار افلاطون به سر مي

هاي   دوران تري براي  دقيقمرز  آن تغيير كرده باشد تا بتوانيم 
شايد » شده دختردايي گم«فيلم  .تعيين كنيم پساافلاطونو  پيشاافلاطون

در  نظير تفاوت بزرگ تنها فيلمي در اين ژانر باشد كه با دقتي كم
گيرد و  را در نظر مي  عموميبه  انحصارياز  اي رسانه گذارها و  رسانه

 دهد. مي پساافلاطون عصرو آغاز  افلاطون  عصر پاياندر عمل خبر از  
 ها، به ويژه،  داده ، مقداررسانه شدن سوسياليزهواقعيت آن است كه 

 2ها داده كلاندهد، كه امروزه به  را افزايش مي  1ي با كيفيت بالاها داده
نزديك  حقيقتبه  ها  داده كلانتواند با  مي مصنوعي هوششهرت دارد، 

  تر شود. و نزديك

تاريخ فيلم برتر كه از شاهكارهاي مسلم  به عنوان نمونه، چهار  
 ويدئويي هاي رسانهو همچنان بر اين باورند كه ما با  سينما هستند

عصر هستيم و در نتيجه همچنان در   غار افلاطونهنوز در  انحصاري
، تا تفاوت آنها با فيلم اند ست شدهدر زير فهر بريم  به سر ميافلاطون 

كه به عنوان فيلم پنجم معرفي شده است روشن » شده دختردايي گم«
  :شود

  

 

 .وفسكي)؛ ساخته برادران واچ1999( »ماتريكس«فيلم  .1
در  فيلم  غار افلاطون است. تمثيل غار افلاطونترين اقتباس از  مدرن

است  كه  » ماتريكس«به نام  افزاري  و نرم مجازييك فضاي  ماتريكس
، ذهن در حقيقت. كند زندگي مي  در آن    آواتار از طريق   ذهن انسان

                                                 
1 high quality data 
2 big data 

هاي  ماشينكند و  زندگي مي ماتريكسبه نام  متاورسيها در  انسان
د. نگير ها به عنوان يك منبع توليد انرژي بهره مي از بدن انسان هوشمند

و  كند را كنترل مي ماتريكسهاي  است كه پيام يا رسانههوش مصنوعي 
 كامپيوتري خطاييا  گابيك  .استدر اين فضا مسلط  انحصاري رسانه

از  انسان را  پديد بيايد و  بتواند    ئونبه نام  ابرمردي  شود كه  سبب مي
 د. دهب ي زنجيرهايش  فراراز اين محيط و 

پادشاه او و همچنين -سوف، افلاطون و فيلماتريكسفيلم چهارم        
را براي  ئونبه نام  ناجيو  ابرانسانرا كه يك  ماتريكسفيلم نخست 
توانند  گويد همه مي كند و مي داند نقد مي روري ميضنجات انسان 

چگونه و با چه زنجيرها را بشناسند و پاره كنند. رهايي انحصاري نيست.
  ابزاري؟ 

اين  .نلي كوبريك)ساخته است؛ 1971( 3»پرتقال كوكي«فيلم  .2
دولت يك پروژه  . ندك بازسازي مي افلاطون غاربه شكل سينما را فيلم 

به  رسانه فيلمآزمايشي براي اصلاح افراد جاني و شرور را با سينما و 
و شرور را با بستن به صندلي و  زنداني قاتليك گذارد و  اجرا مي
 كند. ي خشن اصلاح ميها دادن فيلم هايش و نشان داشتن چشم بازنگه

به اين فيلم را در يك كتاب  »شده دختردايي گم«فيلم  (تحليل نگاه
 بعديِ اين مجموعه بخوانيد.) 

ساخته هسكل  ؛1969» (4ها احساس ندارند رسانه«فيلم  .3
هاي روي ديوار را واقعيت  سايه افلاطون غار. زندانيان )5وكسلر

» تلويزيون«و » خبري يندورب«اين ويژگي را به   وكسلرپندارند.  مي
سازند  شان مي هايي كه خبرنگاران براي مخاطبان دهد. سايه تعميم مي

هاي غار.  شود، درست مانند سايه اطبان ميختبديل به تنها واقعيت اين م
كنند  كنند و آنها را باور مي بينندگاني كه منفعلانه تصاوير را مصرف مي

روايت خبري، و ديدگاه كادر دوربين، زندانيان اين غار هستند. 
در  واقعيتاي زنجيرهايي هستند كه يك ديدگاه ويژه را به عنوان  رسانه

 كنند. ذهن بيننده تحميل يا القا مي

 ،گمان يب ).7؛ ساخته پيتر وير1998( 6»نمايش ترومن«فيلم  .4
. يك شركت است تمثيل غار افلاطونهاي  ترين بازآفريني يكي از موفق

گيرد و  از يك كودك را بر عهده مي نيسرپرستي قانوسينمايي 

                                                 
3 The Clockwork Orange 
4 Medium Cool 
5 Haskell Wexler 
6 The Truman Show 
7 Peter Weir 

هايي زنداني است كه  ، بدن انسان در كپسول»ماتريكس«در فيلم 
هكري - كند. مورفيوس، كه رهبري يك گروه چريكي توليد انرژي مي

ماتريكس را بر عهده دارد از فضاي مجازي  رهايي انسان از چنگ براي 
گويد،  شدن انسان به يك باتري و اسارتش در يك كپسول مي تبديل

انساني كه ذهنش از طريق ابزارهاي واقعيت مجازي به يك ابركامپيوتر 
  هوشمند به نام ماتريكس وصل شده است.  
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 شكل شبيه به يك شهر واقعي با آسمانِ استوديويي بزرگ و گنبدي
 را براي نقش سازد و تعداد زيادي هنرپيشه  شده مي نقاشي ديواريِ
دوربين  5000 دود حكند و  اين شهر استخدام مي انِشهروند

به طور كودك را اين گيرد تا  زندگي  برداري مخفي را به كار مي فيلم
ساعته و بلندمدت براي تمام 24به شكل يك سريال تلويزيوني كامل 

العاده كلان  جهان به نمايش در آورد و از تبليغات آن سودهاي فوق
است و كودك  غار گردانِ عروسكببرد. كارگردانِ  درون اين فيلم، 

شود،  اسير  تحت سرپرستي اين پروژه كه بعدها بزرگ و مستقل  مي
 ين غار.ا

  

 

برداري  هاي فيلم دوربين .ميلادي)1998( »شده دختردايي گم«فيلم  .5
گروه توليد فيلم يك وزن و پرهزينه كه كار با آنها به  سنگين ايِ حرفه

كه ــ نياز دارد و در خدمت سينماي مرسوم بوده است يك جزيره را 
بودن توليد با  كنند. پرهزينه ديل ميبه غار تب ــ نمادي از جهان ماست

ها به  شود كه بيشتر در خدمت اهداف دولت ها سبب مي اين دوربين
داران باشد و با آن كه  ها، و سرمايه هاي توتاليتر، ايدئولوژي ويژه دولت

باشد نتواند به مردمي كه با  حقيقتتواند در خدمت  ابزاري است كه مي
اين فيلم را نشان بدهد.  حقيقتشوند  يتوليدات آنها به زنجير كشيده م

هاي ديگر ابزار رهايي از غار و زنجيرهاي اسارت  را نيز  بر خلاف فيلم
برداري همراه كه  ربين فيلمكم يا يك دو : يك هنديكند معرفي مي

بوده  رسانه انحصاريخستين بار رسانه را كه هزاران سال يك نبراي 

 همگانيآورد و  ر ميگردانان غار به د است  از چنگ عروسك
 □.كند مي

  

كه در آن   ،»نمايش ترومن«در فيلم آخرين صحنه  با اين
درب استوديو را شان تصوير  روي روبهكارگردان و عوامل فيلم بر پرده 

براي نمايش اين فيلم  ، خارج شده است آن   ترومن از بينند كه مي
رسد. اين فيلم از اين لحاظ كه پشت صحنه فيلمي به  به پايان مي يانجهان
دختردايي «دهد شبيه است به فيلم  را نمايش مي» نمايش ترومن«نام 
را نمايش  »شده دختردايي گم«كه پشت صحنه فيلمي به نام  »شده گم
  .  دهد مي

   «The Wall»آلبوم 
 فلويد   اثر پينك

 1979( ديفلو نكيگروه پشاهكاري از ،  «The Wall»آلبوم
راك به  يقيموس خيدر تار رگذارياز آثار برجسته و تأث يكي ،ميلادي)
و  ،يمانند انزوا، افسردگ يموضوعات يسآلبوم به برر ني. ارود يشمار م

به نام  ياليخ تيشخص كي يو داستان زندگ پردازد يم تيبحران هو
خود  يها كه در تلاش است تا از درد و رنج كند يم تيرا روا »نكيپ«

اين آلبوم نيز به ديوار و به  غار افلاطون اشاره با اين همه،  .فرار كند
  ين اشعار آن توجه كنيد: به عنوان مثال، به مشهورتردارد، 

We don’t need no education 
We don’t need no thought control… 
Hey, Teacher, Leav them kids alone 
All in all, it's just another brick in the wall 

  ترجمه:
  به آموزش نياز نداريم، 

  به كنترل فكر نياز نداريم...
  ردارها ب آهاي، معلم، دست از سر بچه

  درمجموع، همه اين كارها يك آجر ديگر در ديوار است.
  

 يبه نوعاشاره دارد كه  نكيپ تيشخص در تيانزوا و واقعآلبوم به  
 يواريد اش، يتلخ زندگ اتياست. او به واسطه تجرب يدر غار خود زندان

 ني. اكند يجدا م رونيب يايرا دور خود بنا كرده است كه او را از دن
  .ها در غار افلاطون دارند است كه انسان ييرهايمان زنجنماد ه واريد

به  شود، ياز غار خارج م انياز زندان يكي يغار، وقت ليدر تمث
 تيدر نها زين نكي، پ«The Wall»  . در آلبومبرد يم يپ يواقع قتيحق

او دردناك  يمواجهه برا نياما ا شود، يمواجه م يزندگ يها تيبا واقع
  .و دشوار است

دارد، دست و  ادياش به  كه از گذشته ييها هيبا توهمات و سا نكيپ
غار  انيهستند كه زندان يريمشابه تصاو ها هيسا ني. اكند يپنجه نرم م

  .را درك كنند قتيكه آنها نتوانند حق شوند يو باعث م ننديب يم

 جاديبا ا نكياشاره دارند؛ پ تيبه فرار از واقع يهر دو اثر به نوع
 انيكه زندان يفرار از دردها و مشكلاتش دارد، در حال در يسع وار،يد

  .اند مانده يباق ها هيدر سا ت،ياز واقع يعدم آگاه ليبه دل زيغار ن
 يغار افلاطون هر دو به بررس ليو تمث» The Wall« ت،ينها در

دهنده  و نشان ،پردازند يو انزوا م ،تيواقع قت،يچون حق يمسائل قيعم
  □.هستند خود رامونيپ يايدندرك  يبرا ها تلاش انسان
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  گو يا اوراكل  پيش
پوست است كه  خانمي سياه» ماتريكس«گو در  فيلم  يا پيش 1اوراكل

، مورفيوسو اساساً  ،شنويم جايِ فيلم مي هايش را در جاي گويي پيش
 فضاي مجازيِ  بخش انسان از چنگ هكري رهايي-رهبر گروه چريكي

 يا   رگزيدهبيا   2تايكاست كه به  اوراكلهاي  گويي بر بنياد پيش ماتريس
فضاي در  ايمان پيدا كرده است و در پي اوست و  او را موعود ناجي

  يابد.  مي  مجازي ماتريكس

تعلق دارد و  هوش مصنوعيبه دنياي كامپيوتر و » ماتريكس«فيلم 
گوي خرافي يا يك شخصيت ديني و  در آن يك پيش اوراكلقاعدتاً 

با تحليل  3ها داده دانشمندان يا ها دان دادهمتافيزيكي نبايد باشد. امروزه 
و در  4ها داده آناليتيك كلانهاي   و با برنامه هوش مصنوعيهاي  يافته

 گوهاي پيشكنند.  بيني پيشتوانند روندها را  مي 5ها علم دادهمجموع با 
يا                             forecasterبه زبان فني  دنياي فناوري امروز  

predictive analyst دانشمندان اي از  ام دارند، كه زيرمجموعهن
سال  10هستند. شايان ذكر است كه اين مفاهيم در عمل  حدود   ها داده

در دنياي علم و فناوري ظاهر شدند، » ماتريكس«شدن فيلم  پس از ساخته
بيني آينده بوده  است،  نوعي پيش» ماتريكس«اما نظر به اين كه فيلم 

اي داشته باشد، هرچند، عامدانه  يد چنين حرفهدر اين فيلم نيز با گو پيش
بين سنتي به نمايش در آمده است و  با شخصيت يك كف

هاي خود را حين آشپزي يا نوشيدن چاي يا كشيدن سيگار  گويي پيش
  كند، نه در كنار يك كامپيوتر هوشمند.   بيان مي

قرار  منجيبيني ظهور يك  را در كنار پيش اوراكلاگر  اين  اما
افتيد، كه يك  مي مذهبي هاي داستانو  متافيزيكد بيشتر به ياد دهي

 ها علم دادهبوده است. اين در حالي است كه  واچوفسكيهدف برادران 
 يا يكتامند كند، و به جاي يك  را توان همه مردمدر آينده بايد بتواند 

كند، كه در چند سال اخير   ابرقهرمان، جهان را پر از ابرقهرمان يك
  آغاز كرده است.ممكن و را  رونداين  رايگان صنوعيِهوش م

                                                 
1 Oracle 
2 the One 
3 data scientist 
4 big data analytics 
5 data science 

  

  »شده دختردايي گم«در فيلم  اوراكل
رو هستيم:  روبه اوراكلنيز با يك » شده دختردايي گم«در فيلم 

كند. به عنوان مثال،  بيني مي . او با شعرهايش آينده را پيشوحيده

  )Oracle of Delfi( لفيد اوراكلِ
اند و  اي داشته در تاريخ يونان باستان جايگاه ويژه ها اوراكل

هاي يونان  يكي از مشهورترين و معتبرترين اوراكل  لفيد كلِاورا
(خداي خورشيد،  آپولوباستان بوده است. اين اوراكل به معبد 

وابسته بود و به عنوان يك  دلفيگويي) در شهر  نظم، و پيش
شد. پاسخ  گويي شناخته مي مركز الهام و مشاوره الهي و پيش

 آپولو خدايهاي  عنوان پيام ها معمولاً با جملات مبهم به اوراكل
توانست گاه به شدت به  شد. تفسير چنين ابهاماتي مي ارائه مي

 كرزوسگيرندگان تمام شود، مانند تفسيري كه  زيان مشاوره
اگر از رودخانه («كرد  لفيد اوراكلِاز پاسخ  ليديپادشاه 

، كه منظور »بگذري، يك امپراطوري بزرگ نابود خواهد شد
امپراطوري ، كه به اشتباه فكر كرد منظور ش بودامپراطوري خود

وگوي  در آمد. گفت كبير كورش)، و به اسارت است هخامنشي
نوشته  هرودوتهاي مشهوري است كه وگو گفتاز  كورشاو با 

  است:

چه كسي تو را به حمله به كشور من ترغيب كرد،  كورش:
  ات ادامه بدهي و دشمن من نشوي؟  به جاي آن كه  به دوستي

اقبالي شما و بداقبالي من بود. كسي كه بايد  خوش كرزوس:
و خدايان يونان است كه مرا به  اوراكل دلفيسرزنش شود 

قدر احمق   كس آن هيچآغازكردن اين جنگ ترغيب كردند. 
، كه در آن به جاي آن كه نيست كه جنگ را به صلح ترجيح بدهد

شان را  پسران شان را تدفين كنند، پدران هستند كه ن پسران پدرا
  □كنند. تدفين مي
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فرود يك صحنه زمان است با  همكه اند خو هنگامي كه شعر زير را مي
از آسمان به دريا، و فرو رفتن آن به اعماق تاريك دريا،  كم هنديجعبه 

  گم شده است: حقيقتيا  دخترداييدر جايي كه 

  كند غروب نمي هايش او بگوييد كه خورشيد در چشم و به
گويي  ، پيش»شده دختردايي گم«فيلم به  غيرعرفانيو  سكولارنگاه  با

يا  كم هنديو پيامدهاي ظهور  علم و فناوريدر شعرش بر بنياد  حيدهو
دختردايي «. او و فيلم استه ددر آين همراه برداري فيلم دوربين

 برداري فيلم دوربينيا  كم هنديظهور بر اين باورند كه  » شده گم
كه گويي دوران تاريكي و  خواهد دادبه انسان  چنان قدرتي  همراه

به پايان رسيده است و حضور  ها  در تاريكي حقيقتشدن   دوران گم
در  آغاز شده است. قدرتي خداگونهبا   حقيقتو  خورشيدهميشگي 
. همه چيز بر بنياد فيزيك دهد اي متافيزيكي روي نمي معجزه اين فيلم 

اند.  به آسمان عروج كرده عليو  دختردايياست، حتي در زماني كه 
 است.  رسانه فيلم همگانيقدرت آينده  ليِتخي دادنِ اين عروج براي نشان

كند و  كار مي نور فيزيكبا  برداري همراه دوربين فيلم اصلاً 
است  نور فيزيكدهد با  ها قرار مي هايي كه در اختيار  همه انسان توانايي

با قدرتي متافيزيكي نيست،  يكتاناجي انسان يك . متافيزيك نورنه با 
باشند زنجيرهاي  حقيقتكه در پي  هايي عليو همه  ها دخترداييهمه 

  اسارت را پاره خواهند كرد. 

  اوراكل در ماتريكسبيني  يك پيش
يك قانون مهم دارد، مرگ در فضاي مجازي »  ماتريكس«فيلم 

مرگ در دنياي فيزيكي را نيز در پي دارد. به عنوان مثال، هنگامي كه 
كشد بدن  را مي ونئدر فضاي مجازي با شليك چند تير  اسميتكارآگاه 
بخش بر روي تخت ويژه  انتقال  كه در سفينه گروه رهايي نئوفيزيكي 

در  ترينيتيميرد. در اين لحظه،  ذهن به فضاي مجازي قرار دارد نيز مي
پيشتر به من  گو پيشكند كه من عاشق تو هستم و  نجوا مي نئوگوش 

پس  اگر  بوسد. را مي نئوشوي، و  مي يكتاگفته بوده  است كه تو عاشق 
زنده  نئو  ،عشق معجزهبا  باشد ــ كه هست ــ نبايد بميرد.  يكتا نئو
 يگانهو  يكتا علياينجاست، » شده دختردايي گم«تفاوت با فيلم  شود. مي
ديگري و  عليهر  همگاني فيلم رسانهنيست، به كمك  موعود منجيو 

هاي اسارت را را بيابد و زنجير حقيقتتواند  ديگري مي دخترداييهر 
 ،ها در كنار تفاوت در اين دو فيلم كه را  عشق معجزهپاره كند. در ادامه 

  كنيم.  هاي زيادي با هم دارند بررسي مي شباهت

  

  

  

تخيلي، وحيده  شاعر -است علمي فيلمي»شده دختردايي گم«فيلم
  سرايد كه  علم و فناوري است و هنگامي كه مي

  كند غروب نمي شهاي و به او بگوييد كه  خورشيد در چشم
كم از  دهد: فرود جعبه هندي زمان در فيلم نشان مي علت را هم

كند كه پس  اشاره مي فناوريبيان ديگر، به انقلابي در آسمان به دريا. به 
دهد:  هزار سال در زندگي انسانِ مجهز به رسانه  رخ مي 10از حدود 
  ).وحيده :(عكس بالا .همگاني ويدئوي رسانهظهور يك 

هاي اوراكل به عنوان  بيني ، با آن كه پيش»ماتريكس«اما  در فيلم    
ها بايد  علم دادهتواند حدس بزند كه بر بنياد  گو را تماشاگر مي پيش

نيز سود  بيني سنتي كفاز و حتي دارد باشد، ظاهري متافيزيكي 
گويد گويي با يك مذهب  . هنگامي كه از منجي موعود ميجويد مي
محقق شده   در جهان واقعي يك هاي كدام بيني رو هستيم. پيش روبه

  .)»ماتريكس«فيلم در اوراكل(عكس پايين: است؟
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   هاي  در فيلممعجزه عشق 
  »ماتريكس«و » شده دختردايي گم«

فيلم  گويي ا پيشرا ب» ماتريكس«گويي در فيلم  براي اين كه پيش
بخش بسيار   يكمقايسه كنيم،  به عنوان نمونه » شده دختردايي گم«

فيلم كشته  ابرمردكنيم، كه در آنها  مشابه را در اين دو فيلم بررسي مي
د. شباهت چنان است كه كن زنده مي را  آنها  شود، اما  نيروي عشق مي

دختردايي «لم از في 6بينامتنيتوان ادعا كرد كه يك نمونه  حتي مي
  است. » ماتريكس«فيلم  در» شده گم

را به جرم  علي، ديوهاي توتاليتر دريا  »شده دختردايي گم«در فيلم  
برداري  از اعماق تاريك  دريا تا سرحد مرگ مورد  اقدام براي  فيلم

كنند. هنگامي كه  دهند و  او را نقش بر زمين مي وشتم قرار مي ضرب
در  علي». مرده«گويد كه  گيرد، مي را مي  ليعسردسته اين ديوها نبض 

  خواند:  دوباره شعر زير را مي وحيدهشود و  بيمارستان بستري مي

  كند غروب نمي شهاي و به او بگوييد كه خورشيد در چشم
بيمارستان با يك خط صاف نشان  علائم حياتيِ مانيتورِخيلي زود 

بر تخت  ليعمرده است.  در اين وضعيت كه    عليدهد كه  مي
 ،شود و الكترودهايي بر سر دارد بيمارستان در حالت خواب ديده مي

 خواند: مي عليشعر عاشقانه زير را براي  وحيده

  دانم كه مال مني كند مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي
را زنده بر  عليدر سكانس بعدي كند و  نيروي عشق معجزه مي

رودهاي روي مغز ، گويي الكتبينيم روي برج چراغ برق مي
 علي .اند افزارهاي انتقال ذهن به واقعيت مجازي و متاورس بوده سخت

تواند به اتفاق هر  ديگري مي علينيست، هر  يكتامنجي يگانه و 
» شده دختردايي گم«ديگري در اين سكانس باشد. داستان  دخترداييِ

مانند  رهبري بدون هاي انقلاب، داستان هاست ابردخترداييداستان 
به معناي پايان  ابردختردايياست. غيبت يك  اختياري حجاب انقلاب
(بحث  نيست. اسارت زنجيرهاي كردن پارهو  جويانه حقيقت انقلاب

  بخوانيد.) كتاب هفتمعرفانيِ فيلم را در 

و ناجي  يكتا(قسمت نخست) متكي به » ماتريكس«فيلم  در مقابل،
كارآگاه د پاره شود.  توان موعود است. بدون او زنجيرهاي اسارت نمي

» ماتريكس«جويان در فيلم  مقابله با حقيقت فرمانده كارآگاهانِ اسميت

                                                 
6 intertextual 

كند و با شليك چند تير او را از پاي در  را در تله گرفتار مي نئوسرانجام 
». ردهم«گويد  گيرد و مي را مي نئو، نبض اسميتآورد. يك همكار  مي

خط شدن يك  داده اهد نشانش  ترينيتيبخش،  در سفينه گروه رهايي
شود كه بر  مي نئوو مرگ بدن فيزيكي  علائم حياتي صاف بر مانيتور

ئو چهره است. او آرام به  واقعيت مجازي خوابيده تختكند  نگاه مي ن
گو پيشتر به من گفته بوده   گويد كه من عاشق تو هستم و پيش ميو 

 نئومعجزه عشق  با  د.بوس را مي نئوشوي، و  مي يكتااست كه تو عاشق 
  شود. زنده مي

به نئو بازگشت علمِ در يكيولوژيزيف حِيتوض چيه بوسه، كي كمك 
 و معجزه، اتفاق نيا يبرانيز  »كسيماتر« لميف يايدن در .ندارد يواقع
 نيا. ندارد وجود يمتعارف يِشناخت ستيز اي يكيزيف يِعلم هيتوج چيه

 آن يفلسف و ياستعار ميمفاه و مليف جهانِ خاص منطقِ اساس بر رخداد
 معجزه كي صحنه نيا گر،يد بيان به. يواقع علمِ نه شود، يم نييتب

 قابل كه يعلم پديده كي نه است،هاي ديني  شبيه به معجزه نينماد
  .باشد حيتوض

          »كتاي« عاشق كه بود گفته يتيني تر به) Oracle( گو شيپ ترشيپ
)The One (كشته كسيماتر فضاي مجازي در نئو يوقت . شد خواهد 
 يتيني تر كه نتيجه آن مرگ بدن فيزيكيِ او در سفينه است، شود، يم

بر   ئون ب،يترت نيا به و ،كند يم ابراز اوجسد مرده  به را خود عشق
 زنده دوباره و شده شناخته »كتاي« عنوان  به اوراكلبيني  اساس پيش

  .است نئو سرنوشت تحققِ زورِيكاتال ،يتينيتر عشقِ . شود يم

 ئون عشقِ لم،يف فلسفه در است.  احساس كي از فراتر عشقدر اينجا 
 رينظ يب و يانقلاب يعامل بلكه ،ستين يانسان احساسِ كي فقط يتينيتر و

 را عشق ها نيماش .رود يم فراتر ها برنامه و ها نيماش درك از كه است
 كه است يزيچ همان عشق، نيا كه يدرحال دانند، يم نقص كي
  .بزند هم به را آنها  شده نييتع شيپ از نظمِ تواند يم

 بهتر اي  يعرفان توان يم قطعاً را عشق نيا ،»كسيماتر« لميف جهان در 
: ديگو يم يتينيتر يوقت .گرفت نظر در يعيفراطب-يا اسطوره مييبگو

 كي نه او عشقِ يعني نيا ،»شوم يم يكتا عاشقِ كه گفت گو شيپ«
 فراتر ها نيماش نِيقوان از كه است ياله يسرنوشت بلكه ،يشخص تخابِان
 انسانِ كي« گريد عشق، ابرازِ نيا از بعد ئون ل،يدل نيهم به. رود يم

 نِيقوان تواند يم كه شود يم ليتبد يموجود به بلكه ست؛ين »يمعمول
). كردن پرواز اي ها گلوله كردنِ متوقف انندم( ندبشك را كسيماتر كيزيف
 عرفان در) ياله يبقا( بقا و) يخودگذشتگ از( فنا   مرحله همان نيا

  □.است
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  (چپ) »كسيماتر«و (راست)  »شده گم ييدختردا«عشق در  يروين

در فضاي مجازي . 1: )»ماتريكس«فيلم ( تصاوير از بالا به پايين
افتد. رئيس كارآگاهان از  ماتريكس هستيم. نئو با شليك تير از پا مي

. 2». مرده: «دهد پاسخ ميگيرد و با ر نئو نبض  خواهد  همكارش مي
در سفينه فضايي بدن واقعيِ نئو كه بر روي تخت واقعيت زمان  هم

. مانيتور بيمارستان با يك خط صاف نشان 3. ميرد مجازي است مي
كند كه  ترينيتي در گوش نئو نجوا مي. 4رده است. منئو دهد كه  مي

كه عاشق منجي موعود عاشق اوست و اوراكل به او گفته بوده است 
   بوسد.  خواهد شد. نئو را مي

دهد  العاده مي كند و به او نيرويي خارق ميزنده  نئو  رانيروي عشق 
  . تواند او را بكشد ها نمي كه اين بار شليك گلوله

ه ديوان . سردست1: )»شده دختردايي گم«فيلم ( تصاوير از بالا به پايين
زمان با  . وحيده هم2». مرده«گويد:  گيرد و مي دريا نبض علي را مي

شدن علي در بيمارستان  و همچنين بستري كم از دريا  فرود جعبه هندي
را » كند غروب نمي شهاي و به او بگوييد كه خورشيد در چشم«سروده 

لي  دهد كه ع . مانيتور بيمارستان با يك خط صاف نشان مي3خواند.  مي
آيد و وحيده  . تصوير علي بر روي تخت به نمايش در مي4رده است. م

دانم كه مال  كند مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«سروده عاشقانه 
  خواند.  را مي» مني

افزار واقعيت مجازي)  (يا قدرت سختدر سكانس بعدي نيروي عشق 
كه ، دهد است كه علي را زنده بر روي برج چراغ برق نشان مي

تواند به آسمان عروج كند و  اي دارد و مي العاده مندي خارق توان
  . خداگونه با دختردايي بر زمين نگاه كند
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  افلاطون غار تمثيلو » ماتريكس«فيلم 
دهنده يك هكر كامپيوتر به نام  با يافته تكان »ماتريكس«   فيلم

 )، كه در دنياي هكرها با نام2كيانو ريوز(با بازي  1توماس آندرسون
يك سيستم  يابد كه شود. او در مي كند آغاز مي فعاليت مي 3وئن مستعار

دنيايي كه در آن  ش بسيار مهمي درنق» 4ماتريكس«افزاري به نام  نرم
. او تواند اين نقش را به خوبي درك كند دارد، اما نميكند  زندگي مي
با رهبر يك گروه به نام  ماتريكسوجوهايش درباره  در جست
زن به  ابرانسان، يك و همكارش) 6لارنس فيشبرن(با بازي   5مورفيوس

راز پي برده بودند و  كه به اين) 8ان ماس- كري(با بازي  7ترينيتي نام 
در  9اسميتتحت رياست كارآگاه  آنسيستم امنيتي و  ماتريكسبا 

متوجه  مورفيوستا پيش از ملاقات با  نئواما شود.  مبارزه بودند آشنا مي
شده  سازي يك محيط شبيه ،ماتريكسدر  اش  شود كه مكان زندگي نمي

خود  وجود حقيقتاز  هاي درون اين محيط  و او و ساير انساناست 
  خبرند. بي

 اوراكلبه نام  گو پيشنظرات يك  بر بنياددر تحقيقاتش  مورفيوس
 موعودي ناجيو  برگزيدهيا  10يكتا  نئوبه اين نتيجه رسيده است كه 

تلاش  ،ترينيتي رزمش، هم از طريق .كه انسان را نجات خواهد داد است
او را از  بتواند  تاملاقات كند  نئوبا  ماتريكس كند در فضاي مجازيِ مي
كه يك هكر كامپيوتر است در  نئو خبر كند.با برگزيدهبه عنوان  شنقش

خورد  بر مي» Matrix«افزارها بارها با واژه مبهم  هاي خود در نرم بررسي
شود.    به نوعي پنهان نگه داشته مي حقيقترسد كه  و به اين نتيجه مي

قانع كند تا  مورفيوس قات بارا به ملا نئوشود  سرانجام موفق مي ترينيتي
 اين ملاقات در فضاي مجازيِپاسخ بدهد.  ماتريكسبه ابهاماتش درباره 

گويد كه هوايي كه  مي نئو به، مورفيوسپذيرد و  صورت مي ماتريكس
بيند   خورد، يا همه آن چيزهايي كه مي كند يا غذايي كه مي تنفس مي

                                                 
1 Thomas Anderson   
2 Keanu Reeves 
3 Neo 
4 The Matrix 
5 Morpheus 
6 Lawrence Fishburne 
7 Trinity 
8 Carrie-Anne Moss 
9 Agent Smith 
10 The One 

اي هستند كه از طريق  يهاي ديجيتال و صرفاًً سيگنال واقعي نيستند
 اين كه او  در يك  و رسد، به ذهن او مي ماتريكسكامپيوترِ هوشمند

كند  بازگو مي نئواو اين واقعيت را براي  كند. زندگي مي فضاي مجازي
هاست كه  سازي ديجيتال از دنياي واقعيِ انسان يك شبيه ماتريكسكه 

ها   ل انسانهاي مجهز به هوش مصنوعي براي كنتر ماشينآن را 
اش همچون بدنِ  ساير  واقعي بدنِرا از اين كه  نئوو   .اند ساخته
هايي كه توليد انرژي  حفظهمدر  ماتريكسهايِ مجازيِ  درون  انسان
  سازد.  آگاه مي كنند زنداني است مي

  

  

  
ينه (گز قرمزدهد، يكي  قرار مي نئودر برابر  قرصدو  مورفيوس

(گزينه  آبي) و ديگري زندگي زمينيو ورود به  ماتريكسخروج از 
 ميتصم ئون). جهل از حقيقتو زندگي عادي در  ماتريكسماندن در 

كه به يك برگزيده به نام  مورفيوس (تصوير بالايي) در اين فيلم آيا 
شخصي خرافاتي است؟ دارد، » انايم«براي نجات انسان از ماتريكس نئو  
ناجي موعود  برگزيده يا  نئو  را به عنوان يك ،سرنوشتبازي اگر 

ها را  انتخاب كرده است، چرا بايد در برابرش انتخاب يكي از كپسول
؟ اگر نئو  كپسول آبي اش را پشت عينك پنهان كند و نگراني قرار بدهد

يكس و جهل از حقيقت بود. اش ماندن در ماتر كرد، نتيجه را انتخاب مي
چرا اختيار انتخاب سرنوشت در برابرش  باشداگر سرنوشت نئو جبري 

ها پاسخ  كند به اين پرسش تلاش مي» ماتريكس«فيلم  شود؟  نهاده مي
  بدهد و حقيقت را بنماياند. 
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 رفتن رونيب به ليم همان( باشد تلخ اگر يحت بداند، را قتيحق رديگ يم
  .كند مي انتخاب را قرمزقرصِ . در نتيجه، )غار از

 به متصل يها انسان رشدهيزنج انيزندان » ماتريكس«در فيلم 
تا انرژي مورد نياز  اند دهيخواب عيماهايي  حفظهم در كه كامپيوتر هستند
 اين سيستم  را به  مغزشان كه ــ  را  ماتريكسافزاري  براي سيستم نرم

  شده يساز هيشب يجهان ،ماتريكسسيستم  .تأمين كنند ــ كند مي وصل
 مرغ خوراك طعمِ تا گرفته  ها ساختمان از زيچ همه است و در آن 

 يها گناليس از طريق  اند و  شده  افزار ساخته واقعي نيستند و با نرم
رسانه و  هاي روي ديوار سايههمان  ماتريكس .رسند مي مغز به يكيالكتر
  .توتاليتر مصنوعي هوش رسانهاست، يك  غار افلاطوندر  ديوار

هايي  نيروگاه در اينجا همين طونغار افلادر  انيزندان سر پشت آتش
 را كسيماتر و ندگير به كار مي را انسان بدن توليدي  يانرژ هستند كه 

 خودشاز محفظه توليد انرژي  مورفيوسبه كمك  نئو  .كنند يم هيتغذ
 ،دارد سوخته يآسمانآيد، خورشيد و جهان بيرون را كه  بيرون مي

 يا لحظه بيند. را مي ها نهيسف ز ي اناوگان و ،پر از خرابه است كه  ينيزم
 باز بار نياول يبرا را شيها چشم و شود يم دهيكش رونيب عيما از نئو كه
  .دهد برايش روي مي تازه تولديك  كند يم

  

  

  
را در  غار افلاطوناز  يكي از زندانيان آزادشده در اصل، او نقش  

  كند. اين فيلم بازي مي

  

  
  :دارند يم بر غار افلاطون  ليتمث از جلوتر گام دو ها يوفسكچوا

 ريخ« نماد ديخورش ،افلاطون غار در :است نيدروغ ديخورش ●
 رانهيو هم رونيب يايدن ،كسيماتر در اما. است ناب قتيحق و »مطلق
 شهيهم مه قتيحق يعني. سوزانده را آسمان »يواقع ديخورش« و است
  .است ريناپذ تحمل يگاه ست؛ين بخش ييرها

 منفعل انيزندان كه غار برخلاف :است انسان ازمندين كسيماتر ●
 يعني. هستند ها نيماش يانرژ منبع خودشان ها انسان كسيماتر در هستند،

  .زد كنار سره كي را آن توان ينم و است وابسته توهم به تيواقع

  رود يم لاطوناف از فراتر كسيماتر كه ييجا
 ئون سوم، قسمت يانتها در): سوم يداريب(  سوم قسمت در انيپا
 از گريد يا هيلا تواند يم هم »رونيب تيواقع« يحت كه شود يم متوجه
 از يآگاه فقط ندارد؛ وجود يا يينها خروج چيه يعني نيا. باشد غار
  .مهم است ميهست غار كدام در كه نيا

   

  

هايش در عمل به  زمين با آسماني تيره و خرابه»  ماتريكس«در فيلم 
  ديل شده است. يك ديستوپياي ديگر تب

خروج از ماتريكس ممنوع است. نئو به جرم اقدام براي خروج از 
  شود.  ماتريكس كشته مي

هايي كه در آنها توليد   ها را در محفظه هاي هوشمند انسان ماشين
كنند  و از طريق كابل متصل به مغزشان آنها  مي كنند زنداني انرژي مي

شان  كنند كه فضاي مجازي ماتريكس را براي را به كامپيوتري وصل مي
  سازد. به بيان ديگر، هيچ مكان واقعي به نام ماتريكس وجود ندارد.  مي
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  )ديپرس يم هم افلاطون كه( لميف يفلسف سؤال

 انتخاب را يكي »نيريش توهم« و »تلخ قتيحق« نيب يبتوان اگر ايآ
 به كه كند يم انتخاب لميف در رفايس ؟ينيگز يبرم را كدام ،يكن

 ئون اما ).دهد يم حيترج را غار كه يا يزندان همان( برگردد كسيماتر
  .كند يم انتخاب را قتيحقديدن  جانش متيق هب يحت

  

  
است كه  ئونزنداني آزادشده در اين فيلم يك هكر كامپيوتر به نام 

كه از كپسول بيرون  ئونشود.  آزاد مي ماتريكساز  مورفيوسبه كمك 
در آن  نيزم ،ددار سوخته يآسمانآيد خورشيد و جهان بيرون را كه  مي

  بيند.  را مي ها نهيسف ي از ناوگان وپر از خرابه است 

 ئون دهد:  نيز روي مي گرانيد كردن آگاه يبرا غار به بازگشتمشابه 
 با داريد مثل( كند داريب را ها انسان ريسا تا گردد يم بر كسيماتر به بارها
  □).اداره در اندرسون يآقا

  

  

  

  

  

  خوش آمديد! ت واقعي به كوير 
براي اين كه مورفيوس فضاي مجازي را به نئو » ماتريكس«در فيلم 

كه گويد  و ميكند  نشان بدهد در فضايي سفيدرنگ به مبلمان اشاره مي
هستند كه سيستم ماتريكس از   اي هاي ديجيتالي نيستند، سيگنال يواقعآنها 

  د.    ورآ هاي متصل به  مغز در مغز پديد مي طريق كابل

بخش  چريكي رهايي-سايفر يكي از هفت خدمه سفينه گروه هكري
كند و مكان آنها را به  سال به گروه خيانت مي 9است كه پس از 

او هنگامي كه علت اين خيانت خود را دهد.  كارآگاه اسميت لو مي
آبدار دروغين ماتريكس را به غذاهاي  گويد استيك دهد مي شرح مي

دانم كه اين  گويد كه مي او ميدهد.  سفينه ترجيح مي بدمزه مصنوعي
كند كه  جوم مغزم فكر مي استيك وجود ندارد، اما هنگامي كه آن را مي

حواري مسيح است كه به  12مچون يهودا، يكي از او هواقعي است. 
  شود.  مصلوب ميمسيح كند و  ح خيانت ميمسي

  يحيمس ينمادها
  )فيلم هيلا نيبارزتر( فيلم ماتريكس در 

● جي يا يكتا به عنوان نا ئون)The One(  حيمس يسيعنمادي از 
رسالت . تازه مسيحيك ، است  »و نو تازه« يمعن به »نئو« نامِ . معنياست

  .است تيبشر نجات ح،يمس همچون او

كه اََبرزن اين فيلم است و عاشق نئو  )Trinity( يتينيترنام  ●
  ارد. اشاره د) القدس روح پسر، پدر،(در مسيحيت   ثيتثل شود به   مي

 كه به ( شود يم زنده يتينيتر بوسه با و رديم يم اول لميف در نئو ●
  ).اشاره دارد يسيع   روزه سه و شدن مصلوب زيرستاخ و مرگ

 راه كه يامبريپ باشد،  ددهندهيتعم ييحيتواند نماد  مي وسيمورف ●
 آوردن رونيب با( دهد يم »ديتعم« را نئو و كند يم هموار »كتاي« يبرا را
  ).كسيماتر از

برخورد انگشتان واقعي با انگشتان فضاي مجازي به نقاشي داستان 
  آفرينش ميكل آنژ اشاره دارد. 

شوند.هاي توليد انرژي زنداني مي ها از بدو تولد در محفظهانسان
دهند كه  ها همچون زنجيرهاي غار افلاطون  هستند و اجازه نمي كابل

فضاي مجازي ماتريكس كه از طريق يك كابل از اين زندانيان به جز 
  رسد چيز ديگري را ببينند. كامپيوتر ماتريكس به مغزشان مي
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  »ماتريكس«و  »شده دختردايي گم«هاي  فيلم غار و در متاورس در
، ديواري است كه همچون سينما يا افلاطون غارترين بخش در  مهم

گردانان اين  آورد كه عروسك هايي را به نمايش در مي تلويزيون سايه
يك  ديوارها را در بند خود گرفتار كنند. اين  سازند تا ذهن غار مي

را كه شباهت   رسانهاست. اين  رسانهو در نتيجه يك » پيام وسيله انتقال«
  ناميد.  رسانه فيلمتوان يك  زيادي به  سينما يا تلويزيون دارد مي

و اگر » پيام انتقال وسيله«افزون بر اين، اگر  بازهم رسانه را 
ور  دنياي مجازي كه كاربر در آن غرق و غوطه«را يك » متاورس«

» متاورسي رسانه«توان يك  را مي افلاطون ارغتعريف كنيم، » شود مي
  نيز دانست.

گردانان كه صاحبان يك تفكر ويژه  در غار را عروسك رسانه پيام
كنند، از اين  توانند باشند فراهم مي ها مي ها يا ايدئولوژي مانند دولت

  ناميد.  انحصاري رسانهتوان يك  در غار را مي ديوار رسانهروي، 

  

  

     »شده دختردايي گم«رسانه متاورس در فيلم 
با نقد   »شده دختردايي گم«تلويزيون يا سينماي مرسوم كه در فيلم 

قيمت و پرهزينه به نقد در  متري گران ميلي35برداريِ  هاي فيلم دوربين
معمولاً در انحصار  افلاطون غاردر  ديوار رسانهآيد نيز همچون  مي

 . از همين روي، داران بوده است ها يا سرمايه ايدئولوژيها يا  دولت
  قرار داد.  انحصاري هاي رسانهتوان در شمار  را نيز مي مرسوم فيلم رسانه

شدن  كند، شكسته را متمايز مي   »شده دختردايي گم«آنچه فيلم 
است كه رسانه  كم هندياي مدرني مانند  با ابزارهاي رسانه انحصار رسانه

در تاريخ  بزرگ انقلابيرا  كم هنديكند. اين فيلم ظهور  مي همگانيرا 

داند كه اين توان را دارد كه زنجيرها در  غارهايي را كه  انسان مي
 خورشيداند پاره كند و  حضور  را از انسان گرفته حقيقتامكان شناخت 

  جاودان كند: حقيقترا  براي شناخت 

  كند ميهايش غروب ن و به او بگوييد خورشيد در چشم
بينيم كه در آن  انقلابي خونين ميبه شكل اين انقلاب را در فيلم 
، كارگردان درون فيلم،  در حالت  خسروصاحبان ايدئولوژي (كه 

هاي توتاليتر (كه ديوهاي اعماق  عباپوش نماينده آنان است) و حكومت
ايستند و او را از پاي  مي عليتاريك دريا نماينده آنان است)  در برابر 

  آويزند.  كم و مشتريانش را به دار مي اندازند و فروشنده هندي مي

  

  
كم از آسمان به دريا و فرورفتن آن در اعماق  در صحنه فرود هندي

برداري  هاي فيلم تاريك دريا كه نمادي از گريزناپذيري انقلاب دوربين
دهد  الكترودهايي نشان ميرا با  عليهمراه است و در صحنه بعدي كه 

هاي تلفيقيِ  (انسان ها سايبورگكه در مغزش كاشته شده و به 
ديجيتالي) شباهت پيدا كرده است و به تكامل بسيار بيشتر -ارگانيكي
اي كه بتوانند در بدن انسان  برداري همراه به گونه هاي فيلم دوربين

اين  وحيدهه دارد را پديد بياورند اشار متاورسي رسانهايمپلنت شوند و  
  خواند: سروده را دو بار  مي

  كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم
نامه به درستي بر اساس ماهيت بازار و ماهيت  نويسندگان فيلم

اند كه چنين روندي گريزناپذير است و   فناوري به اين نتيجه رسيده
هاي بسيار  دهشدن فرهنگ ويدئويي با دا شكل خواهد گرفت. همگاني

ها در برابر  يژخسرو كه عباپوش است به عنوان نماينده ايدئولو
  ايستد. برداري همگاني مي هاي فيلم دوربين

 ظكه جسد او را بر حفاــ عروج علي به دعوت دختردايي به آسمان 
اشد كه او در متاورس تواند به اين معني ب مي ــ اندازد برج چراغ مي

  غرق شده است. 
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آفريند قدرتي خداگونه به انسان خواهد داد، و رسانه  فراواني كه مي
  همگاني و همراه را  به رسانه متاورس تبديل خواهد كرد. 

براي اين منظور، هنگامي كه مانيتورِ ضربانِ قلب بيمارستان به ايست 
دوباره با  الكترودهاي متصل به  عليكند و سپس  اشاره مي عليقلبي 

 هاي فناوريآيد ــ كه به  به نمايش در مي  گونه سايبورگغزش، م
سروده  وحيدهتواند  اشاره داشته باشد ــ  مي واقعيت مجازيايمپلنتي و 
  خواند: زير را مي

  دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي
     يا             صحنهتدريجي سفيدشدنِ زمان با ترفند سينماييِ  و هم

fade to white تواند به پيوند مرگ  شويم كه از يك سو مي رو مي روبه
نگاه ( شدن روح از بدن و ظهور در جهاني نو اشاره داشته باشد يا خارج

ورشدگي متاورسي  و غوطه  ، و از سوي ديگر،   به غرق)مذهبي/عرفاني
فرود جعبه . همچنان كه گفته شد  )فناورانه نگاه( براي جهاني نو

تواند نمادي باشد از پيوندي  مي عليكم و الكترودهاي روي مغز  هندي
به جهاني نو، شبيه به  متاورسيمانند پيوند  سايبورگيفناورانه و 

اين ». ماتريكس«در فيلم  متاورسِ ماتريكسهاي مخصوص انتقال به  تخت
 سهروردي» در حقيقت عشق«كه به يك رباعي در رساله  وحيدهسروده 

رخساره نوراني و ون كه باد كه گيسوان يار را كنار بزند با اين مضم
به بيان ديگر، تكامل  كند. اشاره ميشود  آشكار ميمعشوق  حقيقت

چنان قدرتي فراهم خواهد كرد كه انسان  همگاني رسانه ويدئوييِ
  ها بتواند ببيند. را از آسمان حقيقتخداگونه 

 فناوريها با  كند كه دختردايي ني ميبي زماني را پيشافزون بر اين،   
را  اختياري حجاب انقلاباند به آزادي و به حقيقت برسند و  توانسته

آن رباعي  به دختردايي است. علي عشقگر  پيروز كنند؛ همچنين  نشان
  : سهروردي

  گر عشق نبودي و غم عشق نبودي
  ؟كه شنودي ؟چندين سخن نغز كه گفتي 

  بوديور باد نبودي كه سر زلف ر
  ؟رخساره معشوق به عاشق كه نمودي

 متاورس جهان، وارد را  با نگاه فناورانه ببينيم سكانس بعدي اگر   
 عليكند از  شويم. در اين سكانس دختردايي كه در آسمان پرواز مي مي
خود را  آواتاربا كمي تلاش  عليخواهد كه به آسمان عروج كند، و  مي

وي برج  چراغ  همچون يك جسد رساند و بدنش  بر ر به آسمان مي
  ماند.  مرده مي

اي  است به گونه دخترداييو  عليدر اختيار  متاورس رسانهكنترل 
را كه بخواهند خداگونه ببينند. در  جهان واقعيكه بتوانند هر جايي از 

خواهد كه به زمين و  مي علي آواتاراز  دخترداييانتهاي اين سكانس، 
كند كه در آنجا وقتش به  اعتراض مي عليبر برج چراغ هبوط كند، 

بر روي  غروب گرفتگياش  گذرد چون بايد در بازي بطالت مي
دهد كه زمانه تغيير كرده است و  پاسخ مي دختردايينيفتد،  هايش چشم

  .افتاد نخواهد هايش چشم روي بر غروب گرفتگيديگر 

  متاورس است؟  ماتريكسآيا 
 و فني نظر از اما ت؛اس متاورس يك ماتريكس مفهومي، نظر از
از اين لحاظ كه  .دارد امروزي متاورسِ با بنيادي هاي تفاوت فلسفي،
و  سازد  در فضاي مجازي براي ساكنانش مي ور غوطه و فراگير جهاني
 كاربر كه است) لامسه شنوايي، بينايي،( حسي كاملاً مجازي جهان يك
نظر به است. اما  متاورس ماتريكس دارد آن در فيزيكي حضور حس

در (هاي امروزي كه ورود و خروج در آن  اين كه برخلاف متاورس
وجود  خروجامكان است   اختياري )عينك و هدفون باحال حاضر 

  اجباراً تولداز بدو  ها انسان .توان آن را متاورسي دانست نمي ندارد
هاي  و برخلاف متاورس ،هستند آن در خود  و آگاهي اطلاع بدون

اصلاً به اين كه در يك فضاي مجازي قرار دارند  امروزي كاربران
هاي هوشمند سيستم را طوري  به بيان ديگر، ماشين آگاهي ندارند.
اصلاً متوجه  افلاطون غارهمچون  ماتريكساند كه ساكنان  طراحي كرده

  كنند.  نشوند كه در يك فضاي مجازي يا  زندان زندگي مي

ها  از  ، انسانافلاطون ارغبسيار شبيه است به  ماتريكسدر مجموع، 
 . گيرند و  از  جهان واقعي  آگاهي ندارند بدو تولد در آن قرار مي

هاي هوشمند اين سيستم را براي استفاده از بدن  افزون بر اين، ماشين
  اند.   ها براي توليد انرژي ساخته انسان

 آن در كاربر كه اي مجازي دنياي« را متاورس اگراز لحاظ فلسفي 
 اگر اما. است متاورس يك قطعاً ماتريكس كنيم، تعريف »شود مي غرق

ارزش و آگاهي از  تبادل و خلق براي اختياري فضايي« را متاورس
 متاورس مقابل نقطه دقيقاً ماتريكس بدانيم، »هاي باكيفيت سودمند داده
 »شده دختردايي گم«فيلم  گونه كه در همان متاورسهدف  زيرا است؛
 ها به كمك هوش مصنوعي و تحليل داده خلاقيت و آزاديبينيم   مي

در واقع،  .است توهم و زندانيك  ماتريكس كه حالي در است،
 يك »ماتريكس« فيلم معتقدند كارشناسان از بسياري كه گونه همان
  □.است متاورس خطرات  درباره هشدار
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  يا يكتا  ناجيِ
  آنارشيستي رهبريِ 

يا يك  ابرقهرمانمتمركز به يك  آيا فروپاشاندن يك نظم توتاليترِ
آيا انقلاب عليه توتاليتاريسم تحت رهبري )  نياز دارد؟ The One( يكتا

 ابرانسانرد، به ويژه اگر شخصيتي كاريزماتيك داشته باشد و يك ف
آيا جديد نخواهد انجاميد؟  رِبه يك نظم متمركز توتاليت ،پنداشته شود

  انقلاب بدون رهبر ممكن است؟

و فيلم » شده گم دختردايي«ها بين فيلم  ترين تفاوت يكي از مهم
 دختردايي«است. فيلم  فردي رهبريو در  جمعي رهبريدر » ماتريكس«

براي دستيابي به حقوق  ها ابَردختردايي  آنارشيستيِ  رهبريِ رب»  شده گم
شده در سرنوشت  تعيين ازپيش  فرديِ رهبري رب» ماتريكس« زنان يا فيلم

چنگ فضاي مجازي ماتريكس تأكيد انسان براي نجات انسان از 
شدن فيلم  حدود ربع قرن پس از ساخته ها ابَردخترداييكنند.  مي

را بر حكومت  اختياري حجاب حقتوانستند » شده گم دختردايي«
  تحميل كنند، چگونه؟

ها  ، به ويژه در ميان چپفردي رهبريدر برابر  رهبري جمعي بحث
كه از  ،1ميخائيل باكونينسال پيش  150قدمتي طولاني دارد. حدود 

بوده است مخالفت خود را با  گرا آنارشيسم جمعگذاران مكتب  بنيان
مطرح كرد اعلام كرد و  ماركس كارلكه  » پرولتاريا ديكتاتوري«مفهوم 

و  مراتبي هاي سلسله سيستمدانست. او عليه  آن را شكلي ديگر از استبداد 
 سيستمالعاده دارند ايستاد و از  هاي خارق مندي كه توان هايي رياست

كرد. او رهبري  در مفهوم مثبت آن پشتيباني  آنارشيستي مراتبيِ غيرسلسله
آنارشيسم به مديريت دانست.  كرد و حتي خود را رهبر نمي را نفي مي

، جمع بايد خودش را نجات دهد، باكونينه . از نگاجمعي باور دارد
نجات توسط يك هرگونه ناجي به يك استبداد جديد منجر خواهد شد. 

خواست فيلم  مي باكونين. اگر فرد برگزيده بازتوليد استبداد است
هاي  بايد توسط همه انسان ماتريكسگفت  را نقد كند مي» ماتريكس«

  .كتايو  آزاد نابود شود، نه توسط يك برگزيده

ترين ضعف روايت  ، بزرگگراي باكونين آنارشيسم جمعاز ديدگاه 
است. در اين  بخش نجات قهرماناتكاي اين فيلم به يك » ماتريكس«فيلم 

                                                 
1 Michael Bakunin 

گيرد، و سرنوشت  كند، تصميم مي است كه مبارزه مي نئوفيلم، اين 
، يكتاستها به او وابسته است. او  ، آخرين شهر بازمانده انسانزايون
او نجاتي در كار نخواهد بود، همه مبارزان حاضرند فداي او بدون 

 و  دولت«در كتاب  باكونيناين در حالي است كه  شوند، تا او بماند.
  نويسد: خود مي» آنارشي

اي باور ندارم، نه به قهرمان و نه به ديكتاتور، و  من به هيچ منجي«
  .»ها باشد نه به حزب. رهايي بايد كار خود توده

  پاريس كموناتوپياي 
 كمونيا  اول كمونتاريخي مانند  هاي آنارشيستيِ بدر انقلا

گيري  و شوراها و كمون تصميموجود نداشته است  نئوييهيچ  پاريس
 اتوپياييك  پاريس كمونجمعي را جانشين رهبري متمركز كردند. 

  هاست.  بسياري از چپ

 نئوهمگي منتظرند تا  زايونمردم » ماتريكس«در مقابل، در فيلم 
به شدت با آن  آنارشيسمه كند، نگرشي منفعلانه كه بيايد و معجز

  اتكا دارند؟  ها ابرانسانها به  مخالف است. چرا همچنان انقلاب

ماه دوام  2 داست كه فقط حدو پاريس كمونيك پاسخ، سرنوشت 
گاه يك  تنها هيچ آورد و يك ارتش متمركز آن را متلاشي كرد. نه

ايم، بلكه امروزه اساساًً  داشتهرهبري آنارشيستي با دوام طولاني موفق ن
و عقل جمعي مخالف  ومرج شده است واژه آنارشيسم مترادف با هرج

 ماركس كارلي   »پرولتاريا ديكتاتوري«گونه كه   آن است. همان
با وجود نگاه  نيز باكونين آنارشيستي رهبريشكست خورد 

  ، چرا؟ شكست خورد اي كه داشت  گرايانه عدالت

توانيم پيدا كنيم:  به راحتي مي» شده گم دختردايي« پاسخ را در فيلم
را بايد تغيير  رسانه انحصاري. براي اين كه غار را نجات بدهيم فناوري

گونه  همانشوند.  پادشاه-فيلسوفبدهيم، تا همگان تغيير كنند و همگان 
پول را از مديريت متمركز  بلاكچين فناوريتوانست با  كوين بيتكه 

د و يك سيستم نامتمركز را براي پول ديجيتال پديد ها خارج كن دولت
و  تواند سلطه انحصاري نيز مي همراه برداري فيلم دوربينبياورد، 
كه با  رسانهها، و صاحبان سرمايه را بر  ها، ايدئولوژي دولت متمركز
 همگاني رسانهايستد درهم بشكند و  مي حقيقتها در برابر  روايت تك

  را بنماياند.  حقيقتتواند  ا حاكم كند كه مير نامتمركزو  آنارشيستي
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نه  توتاليتر متمركز سيستممقابله با يك » شده دختردايي گم«در فيلم  

انجام  ابرمردهاو  ها ابردخترداييكه با  ابرانسانيا  برگزيدهبا يك 
مانند  ههمرا هاي فناوريگيرد. اين فيلم بر اين باور است كه  مي

ها  چنان قدرتي به انسان همراه برداري فيلم هاي دوربينيا  كم هندي
شود. با آن  تبديل مي ابرانساناي به يك  كننده د كه هر استفادهنده مي

 ،اي شايد باورپذير نبوده باشد شدن فيلم چنين ايده كه در زمان ساخته
به بازار،  اين كه جامعه با  تعداد زيادي  مصنوعي هوشامروزه با ورود 

با قدرتمندترشدن ديگر جاي شگفتي ندارد.  ،رو شود روبه ابرانسان
ئه ااي در ار العاده هاي خارق تواناييبه بسياري از مردم  مصنوعي هوش

 بيني يك پيشها تخصص نياز دارد مجهز خواهند شد.  نظراتي كه به ده
 بدوناختياري بوده است كه  حجاب انقلاب ، »شده دختردايي گم«فيلم 
  رسد.  به پيروزي مي ها ابردخترداييو با  رهبر

  »ماتريكس«رهبري مذهبي در فيلم  
اين در حالي است كه در  مكاتب عرفاني و مذاهب مختلف و حتي 

اي از  مكاتب فلسفي براي تغييرات بر رهبري فردي تأكيد شده  پاره
ذهبي دارد و هم يك لايه  هم يك لايه  م» ماتريكس«است. فيلم  

به هنگام  مسيحبودن با   سن و هم مسيحبه  نئوفلسفي. شباهت  
همچون مسيح براي نجات انسان  نئوشدن عامدانه است. گويي  مصلوب

  ها انتخاب شده است. از پيش و در آسمان

  
  افلاطون و رهبري فردي

از غار ــ كه با  آزادشده زنداني ،نافلاطواز سوي ديگر، از نگاه 
رسيده است ــ  اخلاقاً موظف است براي  فيلسوفيبه مقام  حقيقتديدن 

بر  پادشاه-فيلسوفنجات اسيران و دربندان غار اقدام كند و به عنوان 
 نئو،  افلاطوناست. از نگاه  افلاطون اتوپيايجامعه حاكم شود، كه  

ها از بند ماشين  نجات انسان همان زنداني آزادشده است كه براي
هاي  به قدرت  عشقبا  عرفانيموظف است اقدام كند. او به لحاظ 

هايي كه سيستم  تواند در برابر قدرت رسد و مي العاده نيز مي خارق
   □قرار داده است بايستد. اسميت كارآگاهدر اختيار  ماتريكس

  

  

  ورود فناوري به فلسفه آنارشيسم
 يها يفناور از ياريبس و نيكو تيب يِفلسف  شهير كه است جالب

 خاستگاه حوزه، نيا گران پژوهش. گردد يبازم سميآنارش به رمتمركز،يغ
   »فريسا سمِيآنارش« مانند  ييها انيجر در را نيكو تيب
)Cypher-anarchism (جاديا يبرا يرمزنگار از كه يجنبش دانند؛ يم 

 ها دولت ي و دخالتدسترس از فراتر تيتعاملا و مبادله يبرا ييفضا
تمركزگرايي يا «براي اطلاعات بيشتر، مقاله  .كند يم استفاده

  اف زير بخوانيد:  دي را در پي» تمركزگريزي
http:/www.rizpardazandeh.com/articles/riz293/rizpar
dazandeh293.pdf   

  و ماركس  نيباكونهاي  بحث

و  يدولت-ضد سمياليسوس گذاران انيبن از يكي عنوان به نيباكون
 . كرد ميترس يرسم سمِيماركس با يمشخص مرز ،گرا آنارشيسم جمع

 معتقد نيباكون بود؛ يانقلاب دولت نقش سر بر ماركس با او ياصل اختلاف
 يبرا يابزار به تينها در ،يانقلاب دولت كي يحت ،يدولت هر كه بود

   .شود يم ليتبد سلطه

  برگزيدهيكتايِ 
شود، كه مطابق قانون  در فضاي مجازي كشته مينئو پس از آن كه 

ترينيتي  ميرد، شدن در فضاي مجازي مي اين فضا بدن فيزيكي نيز با كشته
هكري - هاي بدن فيزيكي او را كه در سفينه گروه چريكي لب

بوسد و در گوشش  بخش انسان از چنگ ماتريكس قرار دارد مي رهايي
گو به او گفته است كه عاشق برگزيده خواهد شد،  كند كه پيش نجوا مي

تنها با نيروي عشق  گويد كه عاشقش است. نئو نه شده مي و به  نئوي كشته
كند به  العاده پيدا مي بلكه با اين نيرو قدرتي خارق ،شود مي زنده
در كنند و  به او برخورد نميشده به سمتش  هاي شليك اي كه گلوله گونه

  ايستند.  برابرش مي

   سهروردي انسان كامل

در عرفان سهروردي، انسان كامل ذاتاً كامل است و رياضت راه 
برگزيده محصول » ماتريكس«رسيدن به اين كمال  است. اما در فيلم 

يك باگ (خطا) در سيستم است، يعني نئو يك نقص است نه يك 
دختردايي «براي اطلاعات بيشتر درباره سهروردي و فيلم  طراحي كامل.

  :به كتاب هفتم اين مجموعه مراجعه كنيد» شده گم

http:/www.rizpardazandeh.com/articles/riz318/riz318.pdf  
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 گرا جمع آنارشيسمِ

  
يك «آنارشيسم را به صورت زير تعريف كرده است:  وبستر-مريامفرهنگ 

داند و  هاي اقتدار دولتي را غيرضروري و نامطلوب مي نظريه سياسي كه همه شكل
» .هاست اي بر بنياد همكاري داوطلبانه و ارتباط آزاد افراد و گروه دار جامعه طرف

اين نظريه سياسي را بهتر تعريفي كوتاه و گويا است. اما براي اين كه مفهوم 
آمده است نگاه »  1كس دولت هيچ«درك كنيم، به توضيحاتي كه در كتاب 

  كنيم:  مي

را  آنارشيسمشناسي واژه  ريشه با دانشِ اي دوست دارند پاره«
 تانِباس يونانِ هاي اين مكتب را در واژة د و ريشهتعريف كنن
anarchia   .كس دولت هيچ«توان  وبيش مي اين واژه را كمبيابند «

خودشان نيز از همين تعريف بهره   ها آنارشيستترجمه كرد. 
ستمي كه  داد و بي توجه را بهگيرند، معمولاً براي اين منظور كه  مي

هاي  آيد جلب كنند. آنارشيست به واسطه دولت پديد مي
كنند. با آن كه  عريف پشتيباني ميخواه نيز از اين ت برابري
ها در پي  ، آنارشيستنفره هستند دار دولت يك طلبان طرف سلطنت

هستند. يك واژه  دولتي كس هيچيا  كس دولت هيچ
ني اكننده قدرتمند است كه مفهوم خودش را به آس خودتعريف
اي كه دارد آن است كه آنارشيسم را در  دهد. مسئله شرح مي
 ناچار است براي توجيه خودشدهد كه  ر ميي قرادولت چارچوب

                                                 
1 Kina, Ruth.2019. The Government of No One: The Theory 
and Practice of Anarchism. London: Pelican Books. 

د. از همين روي، آنارشي بلافاصله به را نپذير ومرج) (هرج آنارشي
در تفكر سياسي همين نتيجه به د. افت مي فرو متناقض وضعيت يك 

شود. نگرش غالب آن است كه انسان فرار از دردسر  كار گرفته مي
، و چون درايت دهد را ترجيح ميومرج)  (هرجو خشونت آنارشي 

به دولت تن فته شده است)، دادن اين كار را دارد (اين طور گ مانجا
 كنند. دهد. آنارشي وضعيتي است كه آنها از آن فرار مي در مي
به آشوب، گاهي اجراي خودسرانه قانون، گاهي حاكميت  آنارشي

   ...كند. اراذل و اوباش اشاره دارد و صلح يا امنيت را تضمين نمي

هاي قرن نوزدهم توسط منتقدان و  سم در ميانهآنارشي
لوئيس ، 3ميخائيل باكونين ، 2پير ژوزف پرودونهايي مانند  شخصيت

كه خودشان را با افتخار آنارشيست  5جان موست، و 4ميشل
  ...ناميدند شرح داده شد. مي

 »6المللي كارگران انجمن بين«فروپاشي شود كه  گاهي گفته مي
 1872مشهور است) در سال  اول اسيونال انترنيا  IWMAبه (كه 

آغاز جنبش آنارشيستي اروپا باشد. در تاريخ سوسياليسم به اين 
شدن جنبش سوسياليستي به دو  فروپاشي به عنوان  سرآغاز تقسيم

نگريسته  آنارشيستيو ديگري  ماركسيستيجناح مختلف، يكي 
ط توس 1864در شهر لندن در سال  انترناسيونال اول(شود.  مي

رهبران كارگران بريتانيا و فرانسه به منظور پيشبرد مبارزه كارگران 
عليه استثمار بنياد نهاده شد. اعضا به چند اصل متعهد شده بودند، كه 

ها بر بنياد رنگ،  يكي از آنها برابري طبقه كارگر بود كه از تفاوت
    )...بود. انترناسيوناليسمرفت. پيماني براي  مذهب، و مليت فراتر مي

ميخائيل و  كارل ماركسبين  يي داغها بحث 1872در سال 
هايي كه  را با بحث ماركسانتقادها عليه  باكونيندر گرفت.  باكونين
داشت ادامه داد.  ژوزف پرودون- پيربا  1840در دهه  ماركس
براي » آنارشيست«اي بود كه از عنوان  نخستين نويسنده پرودون

و به عنوان نويسنده كتاب توصيف سياست خودش بهره گرفت. ا
  شهرت دارد.» مالكيت چيست؟«

                                                 
2 P.-J. Proudhon 
3 Michael Bakunin 
4 Louise Michel 
5 John Most 
6 International Workingmen’s Association 

و فيلم » شده گم دختردايي«ن فيلم ها بي ترين تفاوت يكي از مهم
است.  فردي رهبريو در  آنارشيستييا   جمعي رهبريدر » ماتريكس«

رسد، اما نخستين  اي وحشتناك به نظر مي واژه آنارشيسمامروزه 
 ديدند. را در اين واژه مي عدالتپردازانش  داران و نظريه طرف

هاي  وريآنارشيسم يا رهبري جمعي شدني نبوده است، چون به فنا
برداري همراه يا شبكه اينترنت نياز داشته  هاي فيلم اي، مانند دوربين ويژه

 ديجيتالِ پولِاست كه در اواخر سده بيستم ميلادي  پديدار شدند. 
و  افزاري كاملاً نرم كوين بيتمديريت  يك نمونه است.   آنارشيستي

است و هيچ شخص يا دولتي پشت آن  برعهده  همه كاربران آن 
  چيست؟ آن هاي ويژگيو   آنارشيسميا  دولتي همهنيست.  
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هاي  ، تعدادي از آنارشيست1876در سال  باكونينپس از مرگ 
دشمني خود را با ماركسيسم تئوريزه  7پتر كروپوتكينپيشرو، مانند 

سوسياليسم و  سوسياليسم آنارشيستكردند و مرزهاي روشني بين 
ها  آنارشيستميلادي نوزدهم  سدهدر اواخر  برپا كردند. شيستناآنار

    »ناميدند. مي 8سوسياليسم دولتيماركسيسم را بيشتر 

ها چه به طور عملي و چه به طور نظري براي اداره يك  آنارشيست
پردازان برجسته  اند. حتي نظريه افتاده سازمان يا قلمرو به تناقض در مي

آنارشيسم  رهبرانبه عنوان  كروپوتكين ، وباكونين ،پرودونآنارشيسم، مانند 
اند  ارائه كرده دولتي رهبري يا بي درباره بي اند، كه با نظرياتي كه مشهور شده

رسيد، اما با ظهور  ناشدني به نظر مي ها حل خواني ندارد. اين مسئله مدت هم
له گرفت. به عنوان نمونه، مقااي  تازهجان  آنارشيسم ،هاي اجتماعي شبكه

در  هاي اجتماعي شبكهبه نقش » 9رهبر هاي بي رهبري خودمختار در حركت«
هايي از آن در زير  بخش پرداخته است كه رهبري خودمختارآنارشيسم و 

       آمده است:

  آنارشيسم و رهبري«

آميز و گاهي منفي با رهبري  اي ترديد ها همواره رابطه آنارشيست
 هاي دموكراتيك شكلهاي آنارشيستي  در حلقهاند. با وجود اين،  داشته
رهبري همواره وجود داشته است، هم به لحاظ رهبران مشهور،  افراطيِ
 آنها ي كه،  و هم به لحاظ دركتكينوكروپ و، باكونين ،پرودونمانند 

را به  رهبري موقتها  كه افراد و گروهبدين ترتيب  از رهبري داشتند، 
گيرند، بدون اين  در دست ميتر  طور خودمختار از جانب جمع بزرگ

قدرت و اقتدار داشته باشند.  روي ديگران فرض كه مقام رسمي
  دهد: ها را به صورت زير توضيح مي نگرش رهبري آنارشيست باكونين

 بندي طبيعيِ مبارزه، يك تقسيمدر لحظه كنش، در ميانه «
، كه با آيد پديد ميد افرا يك از ها مطابق استعداد هر نقش

كنند و  شود: بعضي هدايت مي جيده و داوري مياجماع سن
مراتبي وجود  كنند. نظم سلسله دهند، سايرين اجرا مي فرمان مي

ندارد، در نتيجه، رئيس ديروز،  ممكن است مرئوس فردا باشد. 
كس بالاتر از ديگران نيست، يا اگر باشد، در صورتي خواهد  هيچ

مواج دريا كه ، همچون ابود كه مدتي كوتاه بعد پايين بيايد
   »بازخواهد گشت. پيشين آرام هميشه به سطح 
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  دولتي آنارشيسم يا همه
آور  ذاتاً يك واژه اضطراب آنارشيسمپنداريم  واژه  گونه كه مي آن

اي  نيست. يك علت مهم اين نوع تلقي از اين واژه، معني ظاهري واژه
ده است:  مربوط به يونان باستان بوده  است كه اين واژه از آن گرفته ش

. در دولتي بييا  دولتي هيچيا  دولتي كس هيچبه معني  anarkhiaواژه 
كنيم.  در  ترجمه مي» هرج و مرج«محاوره زبان فارسي آن را 

هاي مختلف براي توصيف آنارشيسم از عباراتي مانند  نامه واژه
شود.  ستيزي بهره گرفته مي گرايي، يا دولت طلبي، آشوب ومرج هرج

دانيم. علت هم  ن اراذل و اوباش را با آنارشيسم يكي ميشد حتي حاكم
  دولتي براي مردم قابل تصور نبوده است.  آن است كه بي

اي كه واضعان اين  كردن واژه آنارشيسم با فلسفه اين نوع معني
اند به كلي متفاوت است. در واقع،  با آن  واژه براي آن در نظر داشته
اگوني صورت گرفته است، تقريباً هاي گون كه براي آنارشيسم تعريف

مراتبي  مشترك  در همه آنها مخالفت با يك دولت با ساختار سلسله
براي آن معادل  فرهنگستان زبان و ادب پارسياست. از همين روي، 

را برگزيده است، هرچند، بازهم گويا نيست. افزون بر  اقتدارگريزي
وفتق امورِ  رتق ي و عدم تمركز، همكاري داوطلبانه برايزياقتدارگر

يافتگي از خصوصيات ديگر آنارشيسم است. به  جامعه و خودسازمان
تر، يك هدف مهم آنارشيسم نفي استبداد، حتي استبداد  بيان ساده

ها  درصد در دموكراسي 49درصد عليه 51اكثريت، به ويژه استبداد 
ايم  براي معادل فارسي آن به  كه ما ترجيح داده آنارشيسمبوده است. 

 كه خود يك ترجمه درست و دقيق آنارشيسم است_  دولتي بيجاي 
   دولت همگاناز اصطلاحاتي مانند  _ 

)government of everyone(  با   بهره بگيريم دولتي همهيا
اي خاص كه بتوانند از اين قدرت براي سركوب  دادن به عده قدرت

جويي و فساد در  مخالف است. آنارشيسم با رانتجامعه بهره بگيرند 
ها، حتي در كشورهاي  تقابل است كه يك مسئله ظاهراً دائمي دولت

يك ترجمه  دولتي بيدموكراتيك بوده است. از همين روي، با آن كه 
ومرج  كاملاً درست است در اين مقاله براي اين كه آنارشيسم با هرج

دولت ، دولتي هم، يا دولتي همهيكي گرفته نشود  از اصطلاحات 
ايم، كه با مفهوم واقعي اين  بهره گرفته  زنجيره همگاني، يا همگاني

  □.خواني دارد مكتب سياسي نيز هم
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مراتبي كه در  هاي رهبري مرسوم و سلسله در مقايسه با شكل
هاي سوسياليست، كمونيست، و كاپيتاليست ديده شده  اي از نظام پاره

هاي بزرگي كسب  گذشته موفقيت آنارشيست هاي رهبريِ شكلاست، 
 براي اثبات نظريات خود به درستي ها ست. با اين همه، آنارشياند نكرده

مراتبي كه تعدادشان كم نيست  رهبري ناموفق سلسلههايي از  به نمونه
، و هيتلر، موسيليني، مائو، استالينها به  كنند.  آنارشيست اشاره مي

در غرب اشاره » دموكراتيك« موقتيِ همچنين به رهبري سياسيِ
كنند كه تحت سلطه  وليد ميبازت طوري را نخبگان-كنند كه  قدرت مي

ها مسئله در رهبران بد  از نظر آنارشيستآيند.  ليبرال در -كاپيتاليسم نئو
كه  آورد را پديد مي» سلطه«نيست، در خود رهبري است، كه ديناميك 

كند و  گرانه را بازتوليد مي هاي سركوب ناپذير رابطه به طور اجتناب
نوشته است كه  انگلس سازد. را تضعيف مي» پيروان«خودمختاري 

به طور مؤثر به ايدئولوژي آنارشيست خاتمه  187110كمون پاريس «
سازي دولت  اي كه براي تصميم هاي ايدئولوژيكي به دليل... شكل ،داد

  .»نامناسب بودند... و راه براي يك ماركسيسم باز شد

امروز بازگشت به يك شكل  هاي اجتماعيِ شبكهبا اين همه،  
د. نخبگان نده را به جاي سازمان عمودي نشان ميسازمان افقي 

ماركسيست و كاپيتاليست اي  مراتبي به طور فزاينده رهبري سلسله سنت
هاي رهبري مشاركتي، كه زيربنا و عمل نظريه  از سوي طرفداران شكل

  د. نشو آنارشيست است، به چالش كشيده مي
بري باور دارند، بودن ره ها به بيهوده آن كه بسياري از آنارشيستبا 

كساني كه عقايد نظري در اين باره دارند بين ضديت با اقتدار و 
گويد:  در اين باره مي 11ارليچ ضديت با رهبري تفاوت قائل هستند.

آنارشيست  _ پرودون». آنارشي بدون رهبري نيست، بدون پيرو است«
 _ نيز مشهور شده است »مالكيت دزدي است«شعار با فرانسوي كه 

كند و ضديت آنها  ها را تثبيت مي اقتدارگرايي آنارشيست-ت ضدموقعي
  كند: قرارگرفتن بيان مي را با تحت حكومت

 پاييده اين است كه  زير نفوذ دولت قرار گرفتن به معني
شويد،    مورد جاسوسي واقع، بگيريد ، تحت ارزيابي قرارشويد

هدايت شويد، تحت سيطره قانون قرار بگيريد، مقرراتي شويد، ثبت 
وشوي مغزي شويد، نصيحت شويد، كنترل شويد،  شويد، شست

توسط كسي كه  آن هم سنجيده شويد، توزين شويد، سانسور شويد،
نه حق و نه دانش و نه مزيتي نسبت به شما دارد.... اين دولت است، 

  ق است.اين اخلااين عدالت است، 
                                                 

بر پاريس حاكم  1871ماه در بهار سال  2يك حكومت سوسياليستي كه حدود   ١٠
اين حكومت  كرد. پاريس را اداره مي در اين دو ماه صدنفره . شورايي حدوداً يكشد
بسياري از مورخان كمونيست و آنارشيست قرار گرفته است مدت مورد احترام  هاكوت

ديكتاتوري پرولتارياي موفق  يك  و آن را يك حكومت موفق آنارشيستي يا
   اند.  دانسته

11 Ehrlich   

 با اين حال،  .هاي گوناگوني مطرح شده است آنارشيسم در شكل
ترين رهبري آنارشيستي  همياري متقابل و سنديكاليسم هستند كه روشن

اري يدر كتاب مشهور خود،  ،كروپوتكيندهند.  را در عمل ارائه مي
 همياري متقابلانداز تكاملي از  ) يك چشم]1902[ 2012( 12متقابل

  كشد: ه داروينيسم اجتماعي را به چالش ميارائه كرد، ك

هاي مختلف  در ميان گونهبسيار زيادي  سازينابودجنگ و « 
همزمان، به همان اندازه، و شايد بيشتر،  همواره وجود دارد.

. ابل، و دفاع متقابل وجود دارد...پشتيباني متقابل، ياري متق
ه قدر يك قانون طبيعت است ك بودن همان خصوصيت اجتماعي

  »تنازع متقابل.

) همياري را به 2014( 13كوين كارسونآنارشيست معاصر،  
  كند: صورت زير تعريف مي

گرانه هستند، و بر  غيرسركوبها  ها و تراكنش ارتباطهمه « 
  »بنياد همكاري، مبادله رايگان، يا ياري متقابل هستند....

فردگرايي افراطي فراهم  براي عادلتاي  گونههمياري متقابل  
شود. اصول  هاي آنارشيست ديده  در حلقه ممكن استكند كه  مي

ها اساسي است، كه  هاي رهبري آنارشيست همياري متقابل براي روش
ندارند و هرگونه  يقدرتبه واسطه آنها رهبران روي ديگران 

گيري مقام رهبري موقتي است، كه در هر زماني قابل بازبيني و  شكل
كنندگان به طور متقابل  وان/مشاركتقابل عزل است. رهبران و پير

  پذيرند: در هر لحظه ها تعويض ، و مقامكنند رهبري را بازتوليد مي
  تواند پيرو شود و بالعكس.  مقتضي يك رهبر مي

يابي رابطه ترديدآميز آنارشيست با رهبري دو رشته تفكر و  در ريشه
هاي  ارشيستو آن باكونينبينيم. نخست اين كه مطابق نظرات  تجربه را مي

اين  كنند بعدي پيرو او، رهبري همواره وجود دارد، پرسشي كه آنها مطرح مي
كه  آن توانند بي خواهيم و رهبران چگونه مي اي ما مي است كه چه نوع رهبري

ديگران را تضعيف كنند قدرت بگيرند. دوم اين كه معناي رهبري بار منفي 
مراتبي و  ت و با حاكميت سلسلهها پيدا كرده اس فراواني در ميان آنارشيست

اقتدارگرايي يكي شده است و در نتيجه هر شكلي از رهبري با اين عنوان كه 
شود. ديدگاه دوم  تواند با آنارشيسم سازگار باشد به كنار گذاشته مي نمي

دهنده نوعي خلوص در تفكر آنارشيست است كه به  يك هارموني  بازتاب
شود كه  دارد كه در صورتي حاصل ميگرا باور  اجتماعي طبيعي آرمان

نخبگان دولتي يا قدرتمند كنار گذاشته شوند.  اين سنت تفكر خالص است 
امروزي بازسازي  هاي اجتماعي شبكهدر » رهبري بي«گرايي  كه از طريق آرمان

   □»شود. مي
                                                 
12 Mutual aid 
13 Kevin Carson 
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